






- سیزده -

حرف هایی درباره ی پول
فروش جستار

کسی که سبک مغز نباشد، هرگز سراغ نوشتن نمی رود، مگر برای پول. 

ساموئل جانسون

کـهچـاپشـده عنـوانمطلبـی انـدازهیدیـدناسـمشزیـر بـه را آدم هیچچیـز
هجدهسـالگیتجربـهکردم. ایـنسرخوشـیرادر سـرخوشنمیکنـد.مـناولیـنبار
دربـارهی نوشـتن بـرای مارینایندیپندنتجورنـالمسـابقهای روزنامـهیمحلـیِ
چنـدشـمارهاش نوشـتههایبرندههـایمسـابقهرادر شـکافنسـلیترتیـبدادو
نوشـتههایبرنـدگاندسـتهیهجـدهتـا کـرد.مطلـبخواهـرمنـوراهـمجـزو منتشـر
کتابخانهی بیستویکسـالههاچـاپشـد.ایـنماجـراانگیـزهایبـهمـندادتـادر
دربـارهی مطلبـی کنـم؛ هـم  سـر چیـزی  و بـردارم یادداشـتهایی ماریـن کالـج
دورانرکـوداقتصادی مادرهاییکـهدر عادتهـایمالـیِعجیبوغریـبپدرهـاو
یادیگران بهنظرشانبرسـدداروهاینسخهشانز گر بزرگشـدهاند)آدمهاییکها
125دلار رامیزنند(.روزنامهنوشـتهامراچـاپکردو تمـاممیشـوند،قیدخریددارو
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تابسـتان نوشـتننصیبمشـدو هـمبـهمـنجایـزهداد.اینپـولاولینپولیبودکهاز
پـارابگـردم.گذشـتهاز البتـهبـامفتسـواری،توانسـتمارو آنسـالبـاهمـانپـول،و
روزنامـهچنانسرخوشـمکرد ذوقدیـدناسـممرویچـکجایـزه،دیـدناسـممدر
بایدبگذردتا خودممیپرسـیدمچقـدر معتادیبهوصالِموادرسـیده.از کـهانـگار

ایـنسرخوشـیرادوبـارهحـسکنـم.چـهبایـدبکنـم؟
بدیهـیبـوداولبایـدنوشـتهایبـرایروزنامـهبفرسـتمتـاروزنامـهبتوانـدچاپـش
اینترنـتیـادر کنـد.چـهواقعیـتناخوشـایندی!سـردبیرهاییکـهجسـتارهارادر
نمیشـوند اتـاقنشـیمنتانظاهـر گهـاندر میکننـد،نا مجلـهمنتشـر روزنامـهو
نوشـتهتاناجـازهبگیرنـد.بیانصافـیاسـت شـمابـرایانتشـار از بزننـدو تـازانـو
کـهبایـدنشـانییـاایمیلشـانراپیـدا نیسـت.شـماهسـتید امـاروالـشاینطـور
یـد،نوشـتهتانرابـهایمیـلیـانامهتـان کنیـد،امـایدرسـتاسمشـانرایـادبگیر
نامهرا رارویپاکتبچسـبانیدو کلیـد»ارسـال«رابزنیـدیاتمبـر ضمیمـهکنیـد،و

یـد. صنـدوقپسـتبینداز در
دیگران منت  و ید بینداز زحمت به را خودتان که است این مثل میدانم.
که پنجاهپیشنویسمختلفتعریفمیکنید کنند.در تاتحقیرتان رابکشید
ساحلی،بابرادرتانآشتیکردهاید. بارِ ،ساعتپنجصبحروزیدر بالاخرهچطور
تا حتی شاید  و میکنید نامه ضمیمهی را پیشنویس بهترین  و آخرین بعد،
رامیانیک نامهتان تامطمئنشویدپستچی بروید چهارراه صندوقپستسر
هم،بهجای مشتنامهیتبلیغاتیشبکهینتفلیکسگمنمیکند.دستآخر
را روحنواز پذیرشِمشتاقانهینوشتهتان)»واقعاًبهمااجازهمیدهیدایناثرِ خبر
کنیم؟«(کهمنتظرشهستید،یادداشتیزیراکسیبهدستتانمیرسد:»اثر منتشر
اصلاًجوابیبهدستتانبرسد. شماباخواستههایفعلیِماتطابقندارد.«تازه،اگر
کامیونـیزیرتـانمیگیـرد،چـرابایـدوسـط یـاد، ز بـهاحتمـال وقتـیمیدانیـد
نوشـتهتانرابرایناشـراننفرسـتید،مجالدوستنداشتنشرا گر خیابانبپرید؟ا
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قایمکنیـدیافقط کشـو باشـدنوشـتهتانرادر بـهآنهـانمیدهیـد.اصلاًشـایدبهتر
بـهآدمهـایخـاصزندگیتـان)مثـلاًبچههایـامادرتان(نشـانشبدهیـد؛آدمهایی
میتوانیـد اینطـوری میکننـد. ذوق نوشـتهتان خوانـدن  از یـد ندار شـک کـه

یـد. گرمـایمطبـوعشـعلهینبوغتـانلـذتببر  بیمزاحمـت،از
دیگـریهـممیتوانیـدبکنیـد.نوشـتهتانرا میرسـد؟خـب،کار بزدلانـهبـهنظـر
همـهینشـریاتکشـور مطالـبارسـالیاز انتشـار بـرایمجلـهایبفرسـتیدکـهدر
آثارتانرابرایهمیشهاز انتشار اسـت.وقتیجوابمنفیدادند،فکر سـختگیرتر
کهمعـاونرئیسبانکاسـت،دربـارهیکودکیاشدر بیـرونکنید.دوسـتمتَنِر سـر
بـراینیویورکرفرسـتاد.وقتـیمطلبـشراردکردند، میسیسـیپیچیـزینوشـتو
دوبارهتمـامآخرهفتههایـشرابا گذاشـتو نامهشـانرامچالـهکـرد،نوشـتنراکنار
شـومینهگذرانـد.مسـئله خوانـدنرمانهایـیدربـارهیدورانجنـگداخلـیکنـارِ
ناشـر کـهدردِ»نـه«شـنیدناز نمیگرفـت موقعیتـیقـرار در هرگـز حـلشـد.دیگـر
یـا کـهبالاخـره،دیـر ،شـعفِ»بلـه«شـنیدنرا.شـعفی همینطـور راتجربـهکنـد.و
ایـالاتمتحـدههسـتکـهجسـتارهایی نشـریهایدر زود،نصیبـشمیشـد.کمتـر
سـتونهای تـا گرفتـه نیویورکتایمـز  از نکنـد،  منتشـر کارمـزدی نویسـندههای  از
محلـی.حتـیرادیـویملـیجسـتار نویسـندگانمهمـانروزنامههـایکسـالتآور

جسـتارند. از پخـشمیکنـد.مجلههـایآناینـیمثـلسـالنواسـلِیتهـمپـر
بخـش بـرای  بـار یـک مثـلاً فروختـهام. یـادی ز سـالها،جسـتارهای ایـن  در
زدننوشـتم. دربارهیغر »روزمره«ینشـریهیشـعبهیکالیفرنیایفروشـگاهمِروینز

 صبح، شـوهرم بیل پشـت سـرم به آشـپزخانه می آیـد و مثل آدم هـای فلک زده 
به کاسـه ی ظرف شـویی خیـره می شـود. از خودش می پرسـد »چطـور می تونم 
بـا زنـی زندگـی کنـم کـه خمیردنـدون رو تـوی ظرف شـویی تـف می کنـه؟ بایـد 
 ، چیزی بهش بگم و پارچه ی نفیسِ عشق مون رو پاره کنم یا باید تا آخر عمر

هـر روز صبح، عصبانیتـم رو قورت بدم؟«
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برایبخش»آدابمعاشرتِ«مجلهیگلمردربارهیمردهایناخنخشکنوشتم
سـینمابیرونآمدیم،پرسـیدنوشـیدنی ماجـرایمـردیراتعریفکردمکهوقتیاز و
خیابـانرانشـانمداد. آبخـوریِکنـار وقتـیجـوابمثبـتدادم،شـیر میخواهـمو
آمـد،بـرایمجلـهیوایـادربـارهی وقتـیمـدلجدیـدفولکـسقورباغـهایبـهبـازار
دسـت چندشـمشـدو سـواریهایمعمولـیِنمایشـگاهخـودرو روزینوشـتمکـهاز
پارکینـگ،وقتـیبـهصف گـنکروکـیبـرایخـودمخریـدم.»در ،یـکفولکسوا آخـر
مرتـبسـواریهایمعمولـینـگاهمیکـردم،حـسکـردمموهایـمسـفیدمیشـوند،
یدرزدایجسـت  دارندرویتابوتمخـاکمیریزند.«برایر صورتـمچـروکمیخـورَدو
کنـدِکودکـیامنوشـتم.بـرایمجلـهیمـور  مطلبـیدربـارهیتابسـتانهایطولانـیو
وقتی مطلبـیهمدربارهیاینکـهچطور مطلبـیدربـارهیتازهمادربزرگهانوشـتمو
بهمادرتسـختمیگیری.شـماهمنوشـتههایتانرا بهمیانسـالیمیرسـی،کمتر

هنرجویانم یـد.بـهقـولیکـیاز بـرایمجلههـابفرسـتید.میدانـمدلـشراندار

کنـد.  بهـم تجـاوز  کسـی  از خـرس نمی ترسـم. نمی ترسـم  یـا  ارتفـاع  از  مـن   
امـا از این کـه احمـق بـه نظـر برسـم، از این کـه مجبـور شـوم از رؤیاهایـم دسـت 
بکشـم، از این کـه روزی بفهمـم نوشـته هایم هرگـز در مجلـه ی نیویورک تایمـز 
منتشـر نمی شـوند در حـد مـرگ می ترسـم. بـا ایـن حـال، وقتـی مجلـه ی اوی 
یِل سـیمپل یـا حتـی نیویورکـر را  اوپـرا وینفـری را ورق می زنـم یـا جسـتارهای ر

می خوانـم، بـه خـودم می گویـم می شـد مـن این هـا را نوشـته باشـم.

مجلههـا روزنامههـاو سـتونهای رادر صدهـاهنرجـویمـنجستارهایشـان
،کـهحرفـهاش یتـاهارگرِیْـو کردهانـدیـابـهشـبکههایرادیویـیفروختهانـد.ر منتشـر
روانپزشـکیاسـت،بـرایمجلههـایحـوزهیموسـیقیدربارهیسالسـامینویسـد
مـاهجسـتاری بـراینشـریههایتخصصـیدربـارهیشـغلش.استیسـیاَپِـلهـر و
انبـوهمطالـب بـرایمجلـهیاسـکرت!مینویسـد.جنیـسکـوکنیومـن،عـاوهبـر
آنهـارمـانمـریــــدربـارهیمـری کتـابهـمنوشـتهکـهیکـیاز مطبوعاتـیاش،دو
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از نوشـتهاند.قسـمتهایی دربـارهاش یـاد ز مرورنویسهـا  و اسـت لینکلنـــــ تـاد
آثارشـانرااینجـاآوردهام. ایمیلهـایهنرجویانـمدربـارهیانتشـار

تلاش برای ثبت لحظه های مهم با کلمه ها بسیار لذت بخش است. عاشقش 
و  برمی گردم  مهم  لحظه  ای  به  وقتی  می دهد،  نتیجه  تلاشم  وقتی  هستم. 
کلمه ها  کنم و به قالب  آهسته اش می کنم تا بتوانم به عمقش بروم، ثبتش 
درش بیاورم، سرمست می شوم. و وقتی می بینم تلاشم برای خواننده ها هم 

نتیجه داده، بی نهایت راضی و خرسند می شوم. )اِوِلین استراوس(

]جسـتارم را[ فرسـتادم و هشـت مـاه بعـد، سـاعت هفـت صبـح، تلفنـم زنـگ 
خـورد. زنـی کـه آن طـرف خـط بـود، از فـرط هیجـان نفس نفـس مـی زد. گفـت از 
مجلـه ی کازموپولیتـن تمـاس می گیـرد. نوشـته ام را خوانـده بـود و می خواسـت 
زن  سـحره.«  کلـه ی  نکـن.  اذیـت  »مامـان،  گفتـم  بزنیـم.  حـرف  بـاره اش  در
گفـت »چاپـش می کنیـم«.  گرفتـه و   از مجلـه تمـاس 

ً
کـه واقعـا کـرد  متقاعـدم 

) ز جملـه اش را هیچ وقـت فرامـوش نمی کنـم. )مـارش رُ

گفتیـد پنـج چیـز  کـردم. بـه مـا  کارگاه »روایـت اول شـخص« شـما شـرکت  در 
( درباره ی خودمان بنویسـیم. از دل آن تمرین، مطلبی  عجیب  و غریب )یا نادر
ترکیـب   ، روز عصـر یـک  و  نوشـتم  مـن«  یونانـی  پرپشـت  بـا عنـوان »موهـای 
لاف زنـی و یـک فنجـان بـزرگ قهـوه  باعـث شـد بـه مسـئول مطالـب ارسـالی در 
مجلـه ی او تلفـن کنـم. پیغام گیـرش چیـزی بـا ایـن مضمـون می گفت کـه »ما با 
نویسـنده های کارمـزدی کار نمی کنیـم و مطلبـی را کـه خودمـان سـفارش نـداده 
ید. نوشـته تان را نفرسـتید.« جـان کلام این که  یـم. پیام نگذار باشـیم، نمی پذیر
مزاحـم نشـوید. بـا ایـن حال، پیـام گذاشـتم و عنوان مطلبـم را گفتم. سـی ثانیه 
بعد تلفن کرد و از من خواسـت نوشـته ام را ایمیل کنم. آن جسـتار را نپذیرفتند 

امـا مطلـب دیگـری از من منتشـر کردنـد. )کریسـتینا بوفیس(
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که می خواسته اند. و تازه، چون  عاشق نوشته ام شده اند. همان چیزی است 
قرار است کوتاهش کنند تا از دوهزار کلمه بیشتر نشود، »فقط« سه هزار دلار 
) ز !!! ببخشید، می روم از خوشی غش کنم. )هالی رُ بهم می دهند. سه هزار دلار

بـارهی در نوشـتن شـغلش کـه سیسـالهام هنرجـوی وارطانیـان، جِسـا
یکـی زندگـیمیکنـد، کالیفرنیـا سـنخوزهی در  و اسـت پیشـرفته فناوریهـای
یکشـنبههای ویژهنامـهی  در مـا« کذایـیِ »زندگـیِ بخـش سـتوننویسهای  از
نمونههایی رؤیایشبـهواقعیتپیوسـت.او شـدو روزنامـهیسـنخوزهمرکورینیوز
نوشـتههایشراهمـراهدرخواسـتهمـکاریاشبـرایروزنامـهفرسـتاد.سـهمـاه از
ارسـالیروزنامهتلفـنکردکـهبگوید هیـچخبـرینشـد.بالاخـرهمسـئولبررسـیآثـار
یابـیبـهجانشـینش،هالـی، ارز اسـتعفادادهامـانوشـتههایجسـارابـرایبررسـیو
بیمقدمـه کـردو سـهمـاهبعـد،هالـیبـهمـنتلفـن میدهـد.جسـامیگویـد»دو
آنبـهبعـد،نوشـتههایمرا کنـد.از نوشـتههایمرامنتشـر گفـتمیخواهـدیکـیاز
مـدامجلوی مرتـببرایـشمیفرسـتادم.حسمیکـردمبایدارتباطـمراحفظکنمو
هـمگفتـمدوسـتدارمهمکاریمنظمیداشـتهباشـیم. چشـمشباشـم.چنـدبار
نوشـتههایمراهـمچـاپ از کـهبگویـدیکـیدیگـر کـرد یـکمـاهبعـد،هالـیتلفـن

خواسـتمرتـببرایشـانبنویسـم.« کـردو ،تلفـن میکننـد.بعدتـر
ازدواج،برای دربارهیآشناییهایپیشاز نیممطالبی،بیشتر سالو جسادو
گرفت.امـابهقولخـودش»پولشمهم مطلبـش75دلار بـهازایهـر آنهـانوشـتو
نیسـت.مهـمایـناسـتکـهخـودتراپیـشچشمشـانبگـذاری.منسـفرهیدلم
اتفاقهـایزندگـیاممینویسـم.بـهنظـرمهمـهیآدمهـافکرهـای از میکنـمو رابـاز
دارنـداماآنهارابـاصدایبلندبهزبـاننمیآورند.برایمخوشـایند سـر مشـابهیدر
همتجربههاییشـبیهتجربههایمنداشـتهاندو اسـتکـهمیبینمآدمهـایدیگر

کردهانـد.خیلـیرضایتبخشاسـت.« بـاتجربههایـمارتبـاطبرقـرار
یازودمنتشـر بفرسـتید،دیـر نوشـتههایتانرابـرایانتشـار خـوببنویسـیدو گـر ا
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کارکنان لشکرِ خواهندشد.آنبیرون،خیلیهاتشنهینوشتههایشماهستندو
بـهمرحلـهی  و رابخواننـد ارسـالیشـما تـامطالـب پـولمیگیرنـد یههاهـم نشـر
یعنـی ، کار مرحلـهی ایـن  از نویسـندهای کـه میآیـد پیـش کـم برسـانند. چـاپ
آنجـا نوشـتههایتانکمکـماینجـاو فـروشاثـر،نترسـدامـاوقتـیشـروعشکنیـدو
بـهنظرتـاننمیرسـد.بـاگذشـتزمـان، آنقدرهـارعبانگیـز پذیرفتـهشـوند،دیگـر
مشـتاقهمکاری ویراسـتارهاییپیدامیکنیدکهنوشـتههایتانرادوسـتدارندو
یـدتـا یکـیبینداز تار لازمنیسـتتیرهایتـانرادر بـاشـماهسـتند.آنوقـت،دیگـر

ببینیـدچـهنصیبتـانمیشـود.

یافتن بازار  ◂◂◂

شـخصیراپیدا فروشجسـتار فرصتهـایپرشـمارِ یـدو وقـتبگذار روز یکـیدو
آناین قالبچاپـیو دو سـالراهنمایمختصـریدر کنیـد.مثـلاًرایترزمارکـتهر
میکنـد.مجلههـایآمـوزشنویسـندگی،مثـلرایترزدایجسـت،هـممرتبـاً منتشـر
میکنند.مهمترین فهرسـتهاییازناشرانیکهمیتوانیدبرایشانبنویسیدمنتشر
ـــبهشـکلیفزایندهــــ ـ فرصتهـایپیـشرویشـماروزنامهها،مجلههـا،اینترنتو

شـبکههایرادیوییانـد.
جسـتوجوگرِ یـد،در برو کـهمیخواهیـدسـراغش کردیـد ناشـریپیـدا وقتـی
ببینیـدبـهچـه کنیـدو راتایـپ »] +]نـامناشـر اثـر اینترنتیتـانعبـارت»ارسـال
بدهـممعمـولاًبـاجسـتوجویکلمـهی نتیجـهایمیرسـید.)اینجـابایـدهشـدار
مطلبـی، شـمامیگیرنـدو آدمهایـیمیرسـیدکـهپولـیاز «بـهفهرسـتیاز »جسـتار
ادامـه مثـلاًدربـارهیرابـرتفراسـت،برایتـانمینویسـند.(یادتـانباشـدآنچـهدر
رسـم  و راه بـه مربـوط مطالـب مطلـبچاپـی،مخصوصـاً هـر مثـل میخوانیـد،
گذشـتزمـانبایـد بـا کتـاباسـتو اثـر،مربـوطبـهزمـاننوشـتهشـدن انتشـار

شـود. بهروزرسـانی
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یـاداسـت.    روزنامههـاز جسـتارهایاولشـخصدر روزنامه هـا:   احتمـالانتشـار

میکننـدو گذشـتهچنیـنجسـتارهاییمنتشـر از بیشـتر امـروزهروزنامههـابسـیار
نویسـندگان صفحههـای داخلـی، صفحههـای  در را اولشـخص جسـتارهای
راباارسـالنوشـتههایتانبرای سـتونهایویژهیروزنامههامیبینید.کار مهمانو
فرصتهـایرایگانـیمثـلارسـالنوشـتههایتانبرای ناشـرانمحلـیشـروعکنیـدو
ید.روزنامههایمحلهمحور قلمنینداز رااز دیگر چیز راهنماهایخریدمحلهیاهر
یـکصفحـهیکامل جسـتار خیلـیوقتهـابـههـر میکننـدو منتشـر هـمجسـتار
بخـش  در  سانفرانسیسـکو یـسِ نووَلیوو روزنامـهی مثـلاً میدهنـد. اختصـاص
میکنـد. «شجسـتارهاینویسـندگانکارمـزدیِمحلـیرامنتشـر »صفحـهیآخـر

میکنند.    یادیجسـتارهایشـخصیمنتشـر ز بسـیار مجله ها:   مجلههایبسـیار

مطـبپزشـکمنتظـرم،مجلـهایبرمـیدارم،یکراسـتسـراغصفحـهی وقتـیدر
] معمـولاًبـهسـتونیدائمـیمیرسـمکـهعنوانـیشـبیه»]یـکچیـزِ آخـرشمـیرومو
و خوشسـاخت آسـانخوان، اغلـب سـتونهایی چنیـن مطالـب دارد. » آخـر
«مجلهی  ستون»حرفآخرِ لذتبخشاند.چندمثالمیزنم.اسـتیوِنلوییسدر
کمـی اسـت کافـی کـه کسـانی دسـتهاند:  دو »آدمهـا نوشـته لیدیزهومجورنـال
کسـانیکـهذوقزده ناخـوشباشـندتاجـوابهیچتلفنیراندهندو بیحوصلـهو
گلهـایباغچـهرالگـدمیکننـدتاتلفنشـانرابـهزنگِ حتـیبچههـایکوچـکو
سـتون»خوشیهایخانهداریِ« سـومنرسیدهجوابدهند.«کَریسنتمیشلدر
هشتسالهاشبهژلمو پسر عاقهیبیحدوحصر مجلهیگودهاوسکیپینگاز
«نیویورکتایمزنوشتهدلشمیخواهد بخش»سفرِ میگوید.کُنسـتانسریزمِبِلدر
جسورتریباشـداماگشـتزنیباقطارهایکوچکِمجموعههایسیاحتی مسـافر

راهـمواقعـاًدوسـتدارد.
میشـوند نکتهیمهمایناسـتکهمعمولاًروزنامههابرایهمهیمردممنتشـر
 کثر مجلـهویژگیهـایجمعیتشـناختیمتمایـزیدارند.سـنا امـامخاطبـانهـر
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سـالاسـت.مخاطبان دو هشـتتاچهلو سـیو خوانندگانلیدیزهومجورنالاز
خواننـدگانمجلـهی زنـانِچهلسـالبـهبـالاهسـتند.بیشـتر هـدفمجلـهیمور
 دهـهیسـومو سِـنیجـاییمیـاناواخـرِ نظـر از متأهلانـدو رِدبـوکدانشـگاهرفتهو
میگیرنـد.مجلـهیکازموپولیتـنبـرایدانشـجوها اوایـلدهـهیپنجـمزندگـیقـرار
 مطلـببـرایسـتونحـالاتعطیلشـدهی»در چهـار میشـود.مـنبیسـتو منتشـر
آنهاشـوهرمبیـلرا»دلباخته«یخـودممعرفی ذهـنمـنِ«اینمجلهنوشـتمکـهدر

وظایفشباشـد. مقـامشـوهریهـمجزو کـردم.امیـدوارمدلباختگـیدر
کافـیاسـتتـا مجلههـایبـازاریِفهرسـتبـالا میدانـمدیـدننـامبعضـیاز
کـهچنیـنمجلههایـینمیخوانیـد،پـسبـرایآنهـانوشـتن رنگتـانبپـرد.شـما
تصورتـاننمیگنجـد.امـااشـتباهنکنیـد.مجلههـافرصتهایـیعالـیبـه هـمدر
سـادههـمآنقدرهـاکـهبـهنظـر ایـنجسـتارهایمختصـرِ انتشـار شـمامیدهنـدو
مجلـهایببینیـد، آنکـهجسـتارتانرادر میرسـدسـادهنیسـت.مدتهـاپیـشاز
کرده، اینچهچیزهاییمنتشـر بایداینمجلهراخوببشناسـید،ببینیدپیشاز
سـردبیرانشچـهنـوعمطالبـیمیخواهنـد.بهتریـن خوانندگانـشچـهکسـانیاندو
مجلـهایـن ویژگیهـایجمعیتشـناختیمخاطبـانِهـر آوردناز در راهبـرایسـر
نمیریزنـدو گهیدهنـدگانپولشـانرادور گهیهایـشبرویـد.آ اسـتکـهسـراغآ
حینورقزدنمجلهای، گر چهقماشانـد.ا مجلهاز دقیقـاًمیداننـدخریدارانِهر
مطلبیکهنوشـتهایددربارهیدخترِ گهیپوشـککودکبهچشـمتاننمیخـورَدو آ
جشنتولدفرزنددوسالهتاننقش خوابآلودیاسـتکهاسـتخدامشکردیدتادر
استنوشتهتانرابرایمجلهیدیگریبفرستید. شـاهزادهخانمرابازیکند،بهتر
میکننـد)البتـهیادتان شـخصیمنتشـر مجلههایـیکـهجسـتار چنـدنمونـهاز

کنیـد(: باشـدکـهایـناطاعـاترابایـدبـاگذشـتزمـانبـهروز
حـلمشـکلی کـهحیـوانخانگیتـانچگونـهدر دربـارهیایـننوشـتهاید گـر ا
کمکتـانکـرده،نوشـتهتانرابـرایمجلـهیداگفنسـیبفرسـتید.مجلـهیبـارک 
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شـمارهاش  هـر  در  و مینویسـد خانگـی حیـوان تربیـت فوتوفـن دربـارهی هـم
این جسـتارهایمنتشرشـدهدر میکنـد.مثلاًیکـیاز منتشـر جسـتار دسـتکمدو
مجلـهنوشـتهیزنیاسـتکهوقتـیدیدهحیـوانخانگیاش»میخندد«،مشـغول
راهـمزنـینوشـتهکـهیـاد جسـتاریدیگـر تحقیـقدربـارهیزبـانجانـورانشـدهو
دریچـهیچشـمبچههـاببینـد.ایـنمجلـهجسـتارهای1200تـا گرفتـهجانـورانرااز

میکنـد. 1500کلمـهایمنتشـر
میشـوداز سـتون»زندگیهـا«یمجلـهینیویورکتایمـزکـهیکشـنبههامنتشـر
شـخصیاسـت.البتـهراهیافتـنبـهایـنسـتون جسـتار بهتریـنگزینههـایانتشـار
اسـت.ایـنسـتونجایـیبـرای سـختتر همـهیگزینههـایدیگـر هـماحتمـالاًاز
نهصدکلمهای جستارهایحداکثر جسورانهاستو و بیاننظرهایمناقشهانگیز
میکنـد.مجلـهینیویورکتایمـزبـرایسـتون»عشـقمـدرن«بخـشسـبک منتشـر

میپذیـرد. زندگـیاشهـمجسـتار
سـتون سـراغ یِلسـیمپل ر مجلـهی  در هسـتند. هـم دیگـری مثالهـای
منتشـر اولشـخصی جسـتارهای رِدبـوک مجلـهی یـد. برو زندگـی« »درسهـای
زنانانـد. زندگـی  سرنوشتسـاز یـا دراماتیـک لحظههـای یِ راو کـه میکنـد
سـتون»نوبـتمـن«منتشـر در هفتهنامـهیخبـرینیوزویـکهفتـهاییـکجسـتار
«مجلـهیفاینگاردنینـگجسـتارهایشـخصیِ سـتون»حـرفآخـرِ میکنـد.در
دربـارهی ایـنسـتون  اخیـر جسـتارهای از یکـی پیـدامیکنیـد.مثـلاً طنزآمیـزی
ادبـی مجلـهی میزننـد. اسـم برچسـبِ گلدانهایشـان بـه کـه اسـت آدمهایـی
جسـتاریکهبهتازگی مادری«میرود.در برِین،چایلدسـراغ»مسـائلاسـتخواندارِ
شـده،مـادریسفیدپوسـتدربـارهیرسـیدگیبـهموهـای ایـنمجلـهمنتشـر در
فرزندخوانـدهیآفریقاییآمریکایـیاشحـرفمیزنـد.مجلـهیپلِنتـیدنبـال فـرِ
یـا  خنـدهدار تجربههـای کـه اسـت 750کلمـهای حـدوداً شـخصیِ جسـتارهای
جسـتارهای میکننـد.مثـلاًدر محیطزیسـتشـدن«رابازگـو »دوسـتدار تأثیرگـذارِ



حرفهاییدربارهیپول  271

پرمصرفـشراکنـار ماشـینبنزینسـوزِ قبلـیایـنمجلـه،مـادرینوشـتهکـهچطـور
زنـیهـمدربـارهیخانـهیکوهسـتانیِ پیـادهرویمیکنـدو حـالابیشـتر گذاشـتهو
بامحیطزیسـتشنوشـتهاست.جسـتارهایشـخصیمجلهیآناِرثهم سـازگار

یسـتاند. محیطز  و طبیعـت دربـارهی
میکنـدکهبعضی ادبیمنتشـر شـمارهاشچندجسـتار هر ماهنامهیسـاندر
اینماهنامه،جسـتاری طولانیاند.میانجسـتارهایمنتشرشـدهدر آنهابسـیار از
جسـتاریدیگـر میبینیـمو دربـارهیماجـرایرابطـهیزنـیبـایـکمعتـادآزارگـر
چهارچـوبطـرحتبـادلدانشـگاهیِفولبرایـت، دانشـجوییکـهدر دربـارهیدختـر
خانـهیآشـفتهیخانـوادهیمیزبانـش،یـاد آنجـا،در راهـیِکـرهیجنوبـیشـدهو

بیایـد. میگیـردبـاپـایمصنوعـیخـودشکنـار
مجلهیکرییتیونانفیکشنسراغموضوعخاصیمیرود.اینمجله شمارهاز هر
جستارهای میکندو ناداستانِخاقانهرامنتشر بهتریننویسندگانِتازهکارِ آثار
برای انتخابشده موضوعات و  اثر ارسال راهنمای راهممیپذیرد. شخصی

وبسایتشببینید. شمارههایآیندهیاینمجلهرامیتوانیددر
شـخصی جسـتارهایی هـم  بَکپَکـر مجلـهی »دورافتـاده«ی ثابـت سـتون
منتشـر یـم میآموز کولهگـردی حیـن کـه درسهایـی مضمـون بـا 1200کلمـهای  و
جسـتارهایشـخصیِ اسـتو میکنـد.بیریوْمنـتمجلـهایبرایآدمهایسـوگوار
میکنـد.ایـنمجلـه تجربـهیسـوگراهـممنتشـر دوهزارکلمـهایِروایتگـر کثـر حدا
عـوضمخاطبانـیبینالمللـی بـهازایجسـتارتانپولـیبـهشـمانمیدهـدامـادر

میکنیـد. پیـدا
ناداستانهای  از گلچینی آسایش فنجان پرفروشیک مجموعهکتابهای
روابطانسانیاندکهبهخواننده جستارهاییرواییدربارهیتجربههاو خاقانهو
توانمیبخشند.ستونثابتِ»بالاخره«یمجلهیفیلداَنداِستریم  آرامش،الهامو
مجلهی میکند.  منتشر هشتصدکلمهای تا هفتصد جستارهای ماه  هر هم
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تاهفتصدکلمهایمنتشر «شجستارهای550 »صفحهیآخر اسمیتسنیَندر
میکند؛جستارهاییکهمعمولاًلحنطنزآمیزیدارند.بااینحال،دستاندرکاران

. طنز مجلهبارهاگفتهاندکهروایتهایشخصیمیخواهند،نهشوخیو
از نمونـه هـزاران یـد. نینداز قلـم  از هـم را سـازمانی مجلههـای اسـت خـوب
چنیـنمجلههایـیوجـوددارنـد،مثـلسِیفوِیسـلکت)مجلـهیفروشـگاههای
رسـممجلـهیونیتیفِیـرراندارند زنجیـرهایسِـیفوِی(.البتـهایـنمجلههااسـمو

اسـت. راهیافتـنبـهآنهـاهـمخیلـیآسـانتر امـاخـوبپـولمیدهنـدو
مقصدهـای بـه مربـوط خودمانـیِ مطالـب هـم هوایـی خطـوط مجلههـای
پروازهایشـانرامیپسـندند،فقـطبایـددقـتکنیـددربـارهیمکانـیبنویسـیدکـه
یسـتگاههایمحلـیِ ز پروازهایشـاناسـت.خـودِمـندربـارهی مقصدهـای جـزو
زندگـی یایـیایکـهاطـرافاسـکلهی39ایـنشـهر شـیرهایدر و سانفرانسیسـکو
هنرجویانـمهـم از امریکـنوِینوشـتم.یکـی بـرایمجلـهی میکننـد،چیزهایـی
بهاینمجلهفروخت؛سـالنی سانفرانسیسـکو مطلبیدربارهیسـالنرقصجِلیزِ
فـرودگاهتاکسـیمیگیرنـدتـا مسـافراندر چنـانمعـروفکـهبعضـیاز یـاو در کنـار

یکراسـتبـهایـنسـالنبرونـد.

فضایمجازیقواعدمتفاوتیدارد.بستهبهوبسایتی    مطلبدر اینترنت:انتشار

ید،میتوانیدجستارهاییبلندیاکوتاه،بایابدونِکلمههایرکیک، دار نظر کهدر
مجلهیاسکرت!  هنرجویانمنوشتههاییدر ایمیلشانکنید.خیلیاز بنویسیدو
کردهاند.اینمجله همنسخهیاینترنتیــــمنتشر ــــکههمنسخهیچاپیداردو
جملهجستاری کرد،از شخصیمنتشر شمارههایششانزدهجستار یکیاز فقطدر
عروسیهای در کراهآمیز ا )فصلحضور دربارهیافسردگی،جستاریدربارهیبهار
جستاریدربارهیزنِمتأهلیکه دوستانیکهبهزودیدوستسابقمیشوند(و

دوستداردتنهابخوابد.



حرفهاییدربارهیپول  273

مثـلبریدهروزنامه اینترنتـینوشـتهتان،میتوانیـدچاپـشکنیـدو انتشـار بعـداز
یدیانشـانیاینترنتـیاشراپایهمـهیایمیلهایتـاندرجکنیدتاهمه نگهـشدار
کـهمیخواهنـدبـه نویسـندههایی لـذتببرنـد.خیلـیاز نوشـتهتانرابخواننـدو
مجلهایپیشـنهادکنندمطلبیبرایشبنویسـند،نسـخهیچاپینوشـتههایقبلاً
نویسندههامیتوانند منتشرشدهشـانرابرایمجلهمیفرستند.البتهامروزهبیشتر

ناشـرانبفرسـتند. نشـانیاینترنتـیمطالـبمنتشرشدهشـانرابراینشـریههاو
کـهجسـتارهایشـخصیِموضوعـیو )www.salon.com(وبسـایتسـالن
میکنـد،بهکسـانیکهمیخواهنـدمطلبیبرایشبفرسـتند هوشـمندانهایمنتشـر
همهسـتند: ناشـراناینترنتیدیگر توصیههایـیمیکندکهخواسـتهیبسـیاریاز

ایمیل تـان  متـن  در  سـاده  شـمایلی  و  شـکل  بـا  را  مطلب تـان  یـا  طـرح   
ً
لطفـا

بنویسـید و فایلـی بـه ایمیل تـان ضمیمـه نکنیـد چـون ممکـن اسـت نتوانیـم 
بخوانیـم.  را  فایل تـان  رمـت 

ُ
ف

 کمـی وقـت صـرف کنیـد تـا 
ً
گـر می خواهیـد مطلبـی برایمـان بفرسـتید، لطفـا ا

 
ً
بـا بخش هـای مختلـف و اجـزای ثابـتِ وب سـایت سـالن آشـنا شـوید. لطفـا

در قسـمت موضـوع ایمیـل، عبارت »مطلـب ارسـالی« را بنویسـید. می توانید 
نـام مسـئول بررسـی آثـار ارسـالی را در صفحـه ی همـکارانِ سـالن پیـدا کنیـد. 
بـاره ی خودتـان بـرای مـا بگوییـد: تجربه هـا و پیشـینه تان  کمـی هـم در  

ً
لطفـا

بـاره ی موضـوع  در جایـگاه نویسـنده و ویژگی هایـی کـه صلاحیـت نوشـتن در
گـر نوشـته هایتان پیـش از ایـن هـم  خـاص مطلب تـان را بـه شـما می دهنـد. ا
منتشـر شـده اند می توانید نمونه ای از آن ها یا نشـانی اینترنتی شـان را برایمان 
خوبـی  نمونـه ی  کـه  بفرسـتید  مـا  بـرای  را  نوشـته هایی   

ً
لطفـا کنیـد.  ایمیـل 

 چنیـن 
ً
از سـه چهـار مطلـب هـم نفرسـتید. لطفـا کارتـان باشـد و بیشـتر  از 

ایمیل هایـی را در سـاعت های کاری ارسـال کنیـد، مگـر این کـه نوشـته تان بـه 
خبـری فـوری مربـوط باشـد. 
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مـا هـر قـدر بتوانیـم تـلاش می کنیـم تـا بـه همـه ی ایمیل هـا پاسـخ بدهیـم امـا 
گر   در نظر داشته باشید که گاهی در انبوهی از ایمیل ها غرق می شویم. ا

ً
لطفا

سـه هفته بعد از ارسـال ایمیل، پاسـخی به دسـت تان نرسـید، چنین تعبیرش 
یم.  کنیـد که امـکان اسـتفاده از ایده یـا مطلب شـما را ندار

حد    375کلمه،در هنرجویانمجسـتارهایکوتاهشـان)بیـن300و رادیـو :   خیلیاز

برنامههـایرادیویـی دقیقـه(رابـرایشـبکههایرادیویـیخواندهانـد.بعضـیاز دو
هـمجسـتارهایشـخصیرامیپذیرند.

چطور ناشر را مجذوب کنید ◂◂◂

فرقـینمیکنـدنوشـتهتانرابـرایروزنامـهایمحلـیبفرسـتیدیـابـرایماهنامـهای
رامتقاعـدکنیدکهچرا یدناشـر حال،ناچار هر کشـورییـاوبسـایتیاینترنتی.در
کنـد.اینکار ایـنزمـانخـاصمنتشـر در ایـنقالـبخـاصو بایـدنوشـتهتانرادر
مجذوبکـردنرابرایمتقاعد .جالباسـتکهتعبیر یعنـیمجذوبکردنناشـر

میبریم. هـمبـهکار کـردنِخواننـدهبـهخوانـدنیـکاثر

جذابیت محلی:   ناشرانمحلیدنبالنوشتههایمحلیِنویسندههایمحلیاند.   

راهـیپیـداکنیـدتـانوشـتهتانرابـهاتفاقـیکـهدوروبرتـانافتـادهربـطبدهیـد.مثـلاً
یـد خر مرکـز تـا افتادهانـد یخـیِمحلـه تار بـهجـانخانههـای بسـازبفروشها  گـر ا
همیـنخانههـازندگـیمیکردهایـد،فرصتـیعالی یکـیاز شـمازمانـیدر بسـازندو

نصیبتـانشـدهاسـت.
دربـارهیاتفاقـینوشـتهاید،میتوانیـدنوشـتهتانرابـرایناشـرانِ گـر ا همینطـور
هنرجویانـمدربـارهی از بفرسـتید.یکـی افتـاده، اتفـاقآنجـا ایـن کـه منطقـهای
نوشـتهاش هاواییچیزینوشـتو فورانآتشفشـانیدر کشـتهشـدنهمکارشدر
چنیـن کـرد.در  سـتوننویسـندهیمهمـانروزنامـهیهونولولواِسـتارمنتشـر رادر
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رسـتوران کنیـد:»آنشـبدر بـهمکانهـایآشـنایمحلـیاشـاره نوشـتههایی،
کـه...«. قـدممـیزدم کـوهدیابلـو پیادهراههـای یکـیاز ...«یـا»در یوشـیز

ربـط    میشـنوید اخبـار کـهدر اتفاقهایـی بـه را جذابیـت موضوعـی:   نوشـتهتان

اسـت حـالاقـرار سـرّیداشـتهایدو و سـر زمانـیبـاشـاهزادهچارلـز گـر بدهیـد.ا
دربارهیشـاهزاده، کند،میتوانیـدهمینرابهانـهکنیدو شـاهزادهبهشـهرتانسـفر
کِروابطعاشـقانهتان دربـارهیحالوهـوایعاشـقییادربـارهیتاریخچهیاسـفنا
کوهسـتان کوهنـوردیِ  مسـیر کارولینـایجنوبـیاز  اسـتفرمانـدار بنویسـید.قـرار
بنویسـید. اینمسـیر آپـالاشبازدیـدکنـد؟دربـارهیتجربهیکوهنـوردیخودتاندر
دوازدهسـالگیبهکمکراکتتنیسویلسـونتانقهرمانرقابتهایتنیس در گر ا
آسـتانهیتعطیلـیاسـت،میتوانیـد حـالاشـرکتویلسـوندر نوجوانـانشـدهایدو
رقابتهایاسـکیتروییخِ مـداماز اخبـار در گر مطلبـینوسـتالژیکبنویسـید.ا
المپیکمیشـنوید،پیشـنهادکنیدمطلبیدربارهییادگیریاسکیتروییخدر

بنویسـید. چهلویکسـالگی
رابـرایروزنامـهی 2008نامـهیزیـر نوامبـر هنرجویانـم،در ،یکـیاز یتـاهارگرِیـو ر
جذابیـتموضوعیِپیشـنهادشباعثشـد سنتلوییسپُستدیسـپَچفرسـتادو

مطلبـشرابپذیرنـد.

همسـرش  و  منتخـب،  رئیس جمهـور  اوبامـا،  خانگـیِ  مشـکل  ین  دشـوارتر
کاخ سـفید، مسـئله ی تربیـت توله سگ شـان  میشـل پـس از نقـل  مـکان بـه 
یـا انتخـاب نقش ونـگار ظـروف چینـی کاخ سـفید نیسـت. نبـرد واقعـی بر سـر 
ایـن اسـت کـه بـا موهـای وز دخترهایشـان، مالیـا و ساشـا، چـه کننـد. صـاف  
از قدیـم میـان  نـزاع  ایـن  یـا نـه؟  کننـد  یقایی شـان را حفـظ  آفر ؟ جعـدِ  یـا فـر
مادرهـای آفریقایی آمریکایـی و دخترهایشـان وجـود داشـته اسـت. امیـدوارم 
جسـتار ضمیمـه ی نامـه ام، با عنوان »مشـکل موهای مـن«، بـرای خوانندگان 

روزنامـه ی شـما جـذاب باشـد. 
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زندگیمیکند، سانفرانسیسـکو هنرجویانمکـهدر از مارجـیرابینسـن،یکیدیگـر
صدمیـنسـالگردزمینلـرزهیسـال1906سانفرانسیسـکو درسـتکمـیپیـشاز
مطلبـیدربـارهیآمادگـیبـرایزمینلـرزهبـرایروزنامـهیسانفرانسیسـکوکرونیکل 
ایـنمـورد،جذابیتِمطلب توانسـتنوشـتهاشرابـهروزنامهبفروشـد.در فرسـتادو

محلی. دووجهـیبـود:موضوعـیو

نگاهی به روزنامه بیندازید و پنج موضوع داغ پیدا کنید که می توانید جستارهایتان 
را به آن ها ربط دهید. اگر به موضوعی برخوردید که معنای خاصی برایتان دارد اما 
هنوز درباره اش ننوشته اید، جایی یادداشتش کنید تا در آینده از آن الهام بگیرید.   

جذابیـت فصلـی:   جذابیـتفصلـیهـمکمابیـشبـهانـدازهیجذابیـتموضوعـی   

مطلبـیکهدربـارهیمعرفـیزوجهـایبالقوه ولنتایـنبـرایانتشـار مفیـداسـت.روز
ــــکهعطریمسـخرهبابطری یادربارهیعشـقِکاسسـومدبسـتانتانـ بهیکدیگر
فرصـت نوشـتهاید، یدـــــ خر برایتـان قویـیصورتیرنـگ بـهشـکل پاسـتیکیای
میخواهیـددربارهییکمهمانیشـامخانوادگیبنویسـید،چرا گر خوبـیاسـت.ا
بـهعیـدشـکرگزاریربطـشندهیـد؟نوشـتهتاندربارهسـرطانپسـتانمادرتـانرادر
کنید.پـتمیلتون، گاهیبخشـیدربارهیسـرطانپسـتان،منتشـر ،ماهآ مـاهاکتبر
در تعقیـبکـتزمسـتانی«نوشـتو هنرجویانـم،جسـتاریبـاعنـوان»در یکـیاز
مطلبـیدربـارهیکتهایزمسـتانی مـاهآوریـلمنتشـرشکـرد.آوریلبـرایانتشـار
ماهآوریل، حـراجپایانفصل،یعنـیدر اسـتاماپتنوشـتهبودکهکتشرادر دیـر
کـه یـد کـرد.میتوانیـدسـالنامهایبخر راحـل ترتیـب،مشـکل ایـن بـه  و یـده خر
همـهیمناسـبتهایعجیبوغریـب،مثـلهفتـهیملـیِصیـادانماهـیآزاد،را

ثبـتکـردهباشـد.
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مدرسـهنوشـتهاید؟آنرازمانـیبـرای چیـزیدربـارهیفعالیـتداوطلبانـهدر
شـود)یادتان شـدنمدرسـهها،منتشـر اوت،نزدیـکباز بفرسـتیدکـهاواخـر انتشـار
قبـل مـاه شـش  از را آیندهشـان شـمارههای مطالـب گاهـی مجلههـا کـه باشـد
هنرجویانـم،مطلبـیدربـارهیپـولخـردنوشـتو آمـادهمیکننـد(.کارن،یکـیاز
پـدر روز در نتیجـه،نوشـتهاشبـرایانتشـار پـدرشهـمگفـت.در ایـنمطلـباز در

پذیرفتـهشـد.
پیـش، سـتونهایخـاصروزنامههـاتقویمـیدارنـدکـهاز مجلههـاو بعضـیاز
موضوعـاتخـاصرامشـخصکردهانـد.مثـلاً زمانبنـدیِپرداختـنبـهفهرسـتیاز
، مجلـهینیویورکتایمـزهفتههایـیرابـهموضوعاتـیمثـلسـامتمردهـا،خـودرو

ماننـداینهـااختصـاصدادهاسـت. ،طراحـیداخلـیخانـهو سـخاوت،سـفر

درباره ی حق و حقوق ◂◂◂

حقـوقراهمینجـاروشـنکنیـم.»کپیرایت«یـا»حق خـوباسـتتکلیـفحـقو
مکتوب.برایبهدستآوردناینحق،لازمنیست «یعنیمالکیتقانونیِاثر نشر
آنمیشـوید)و ،خودبهخود،صاحبحقنشـر کاریبکنید.بهمحضنوشـتناثر
آثار سـال1978اصاحشـده،حقنشـر ایـالاتمتحدهکـهدر طبـققانـونحـقنشـر
مرگتـانهمچنـانمتعلـقبهشـماخواهـدبـود(.نیازی شـماتـاهفتـادسـالپـساز
کنیـدمالـکحـق کیـد نیسـتروینوشـتهتانیـکعامـتبـزرگ©بزنیـدتـاتأ

نابلدید. و فقطنشـانمیدهـدتـازهکار نشرشـانهسـتید؛ایـنکار
قالباینترنتـی،حقوقیکه چـهدر کنیـدو قالـبچاپیمنتشـر اثرتـانراچـهدر
کلـی،وقتـیاثرتـانرابـه یـد،بسـتهبـهناشـرتان،فـرقمیکنـد.بـهطـور دربـارهاشدار
چهارچوب آنرا،در نمیکنیدبلکهحقانتشار راواگذار میفروشید،خوداثر ناشر
«رامیخـرددر میکنیـد.ناشـریکـه»حـقاولیـنانتشـار گـذار شـروطیمشـخص،وا
میکنـد. شـمااجـازهگرفتـهتـااولیـنناشـریباشـدکـهاثرتـانرامنتشـر واقـعفقـطاز
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بعضـی خواهیـدشـد.در اثـر ،شـمادوبـارهمالـکحـقانتشـار اولیـنانتشـار بعـداز
خواهد بهشـمابـاز شـصتروز بعداز میکننـدکـهحقـوقاثـر قراردادهـاهـمذکـر از
این نکنیـدچـوندر گـذار وا گشـت.مراقـبباشـیدهمـهیحقـوقاثرتـانرابهناشـر

تـاابدمالـکِاثرتـانخواهـدبود. صـورتناشـر
را جغرافیاییشـان محـدودهی  در  اثـر  انتشـار  بـار یـک حـق روزنامههـا
چنـد بـه را واحـدی مطلـب میتوانیـد شـما ، دیگـر عبـارت بـه میخرنـد.
گـر ا مثـلاً بفروشـید. دارنـد، مجزایـی جغرافیایـی محدودههـای کـه روزنامـه
بـرای را آن میتوانیـد فروختهایـد، سانفرانسیسـکوکرونیکل بـه را جسـتارتان
مایامیهرالـدهـمبفرسـتیدامـانمیتوانیـدآنرابـه وبوسـتونگلوبو سـیاتلتایمز
همسـایگیسانفرانیسیکوکرونیکلمنتشر سـنخوزهمرکورینیوزبفروشـیدچوندر

مـیرود.  شـمار بـه رقیبـش  و میشـود
استخدامسانفرانسیسکوکرونیکل  باشید،مثلمنکهدر استخدامناشر در اگر
ناشـر آیندهاز مالـکاثریاسـتکهبرایشمینویسـید.امـامیتوانیددر بـودم،ناشـرْ
کنـد،مثـلکاریکـهمـندربـارهی گـذار بخواهیـدحقـوقاثرتـانرادوبـارهبـهشـماوا

سـتونمکردم. مطالبمنتشرشـدهدر

ارسال اثر ◂◂◂

بـهکلیـکرویکلمهی میرسـدسـادهنیسـتو آنقدرهـاهـمکـهبهنظر ارسـالاثـر
پُسـتکـردنجسـتارتانخاصـه کـتگذاشـتنو پا »ارسـال«یـاپرینـتگرفتـن،در
اثرتانآشـنامیشـوید. راهبردهایـیبـرایارائـهیبهترِ ادامـهبـافنـونو نمیشـود.در

ناشـریجسـتارهای    گر به سـقف مشخص شـده برای تعداد کلمه ها پایبند باشـید:   ا

هزارکلمـهاینفرسـتید.خیـال میکنـد،برایـشجسـتار هشـتصدکلمهایمنتشـر
سـازگار شـما اعجابانگیـز  اثـر بـا را کارشـان یـاچهارچـوب ویراسـتارها نکنیـد
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میکننـدیـاخودشـانشـاخوبرگشرامیزننـدتـاهشـتصدکلمـهشـود.بـهعـاوه،
کـهبهتازگـی کـهبرایشـانمیفرسـتیدشـبیهمطالـبدیگـری کنیـدچیـزی دقـت
کردهانـدنباشـد.محصـولکاغذییـااینترنتیناشـرانبهبچهشـانمیمانَد منتشـر

کننـدشـماشـمارههایقبلـیاشراخواندهایـد. دلشـانمیخواهـدفکـر و

از    کلِنوشـتههایتان هـر بـار یـک مطلـب بفرسـتید:   ممکـناسـتوسوسـهشـوید

بفرسـتید)بالاخرهمطلبیمیانشـانهسـت دورهیدبیرسـتانبـهبعـدرابرایناشـر
بهتریـن کـهبـهدلشـانبنشـیند،نـه؟(امـاچنیـنکارینکنیـد.سـراغقویتریـنو

همـانشـروعکنیـد. از یـدو نوشـتهتانبرو

دارد    مصـرف« یـخ »تار نوشـتهتان  گـر ا زمـان و شـیوه ی مناسـب ارسـال را بدانیـد:  

نشـود،انتشـارشدیگر منتشـر پـدر حوالـیروز گـر ا اسـتو پـدر ــــمثـلاًدربـارهیروز
اینصـورت،اول غیر لطفـینداردـــــمیتوانیـدآنرابـاایمیـلیافکـسبفرسـتید.در
یافـتکنـدیـابـانامـه. ترجیـحمیدهـدمطالـبارسـالیرابـاایمیـلدر ببینیـدناشـر
خدمـاتتحویـلسـریعهـمخـطبکشـید.بایـدانبـوهبسـتههایبازنشـدهی دور
همـراهاسـباببازیهایتبلیغاتیو فِدِکـسِبـاعامت»فـوری«راببینیـدکهچطور
شـدهاند.پولتانراپای خبرنامههایارسـالیپشـتاتاقکهایویراسـتارهاتلنبار

ندهیـد. ایـنچیزهـاهـدر
ناشـران بسـیاریاز میشـودو معمولتـر و ارسـالایمیلـیمطلـبمـدامرایجتـر
ایمیـلمیفرسـتید،در گـر یافـتمطلـبرویآوردهانـد.ا بـهشـیوههایآنایـندر
نوشـتهاید: مطلـب برایـش کـه بنویسـید را سـتونی نـام ایمیـل، موضـوع قسـمت

واقعـی«. »زندگیهـای

در ارسـال هم زمـان بـرای چنـد ناشـر  احتیـاط کنیـد:   میشـودیـکمطلـبراهمزمـان   

داشتهباشید،چنین باچندروزنامهسـروکار گر بفرسـتید؟معمولاًا برایچندناشـر
متوجهشوندمطلبتانراهمزمانبرای گر نیست.امامجلهها،ا کاریمشکلساز
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هـمفرسـتادهاید،ممکـناسـتاصـلاًبررسـیاشنکننـد.بنابراین مجلههـایدیگـر
اثرتانراباارسالهمزمانشافزایشدهید تصمیمباشـمااسـتکهاحتمالانتشـار
یدیانه.تنهـانکتهایکـهبایدبگویم یـانایـنکارتـانبگذار جر ناشـرانرادر یـانـه،و
مطلبتانرابپذیرند؛ میشودکهچندناشر ایناسـتکهدسـتتانفقطوقتیرو

مشـکلیکهشـایدآرزومندشباشید.

نامناشرِ    حسـاب و کتاب مطالب ارسالی را داشته باشـید:   ناممطلب،تاریخارسالو

بخواهیـدبـاناشـریتمـاس گـر ایـنصـورت،ا فهرسـتیثبـتکنیـد.در گیرنـدهرادر
یـخمطلبـیبرایشـمافرسـتادم«کارتانآسـانتر فـانتار بگوییـد»مـندر بگیریـدو

خواهـدبود.

یعنـی    همـکاری« »درخواسـت بـرای درخواسـت همـکاری، وقت شـناس باشـید:   

از پیـش نویسـندگانحرفـهایِمجلههـا نوشـتنمطلـب. بـرای پیشـنهادی طـرح
میـانمیگذارنـد.مثـلاًمیگوینـد نوشـتنِمطلـب،محتـوایکلـیاشرابـامجلـهدر
قراردادیبراینوشـتنشامضـامیکنندکه مطلبشـاندربـارهیچـهخواهدبـودو

مشـخصاًبـرایناشـریخـاصتنظیـمشـدهاسـت.
اولشـخص، یـا  طنزآمیـز جسـتارهای فـروش بـرای کسـی میآیـد پیـش کـم
لحـنِ جذابیـتچنیـنجسـتارهاییدر درخواسـتهمـکاریبدهـدچـونبیشـتر
کـهمیخواهـدتصمیـم محتوایشـان.بنابرایـن،ناشـری دلنشینشـاناسـتنـهدر
کنیـدچـه  بگیـردمطلـبرامیخواهـدیـانـه،بایـدتمـاممطلـبرابخوانـد.تصـور
معروفـش1رابهاینشـیوهبفروشـد: ای.بـی.وایـتمیخواسـتجسـتار گـر میشـدا
گـر کلمـهدربـارهیخوکـمنوشـتهام.خریـدارشهسـتید؟«یـاچـهمیشـدا »سـههزار
بهشـهرترسـیدنش،جسـتارشدربارهیسـردرد2رااینطور جوندیدیون،پیشاز

دنبالپاسـخاینسـؤالاسـتکهچرابابتکشـتنخوکی اینجسـتار »مرگخوک«.وایتدر مشـهور 1.جسـتار
کـهبرایسـاخیپرورشداده،احسـاسگنـاهمیکند.

.» بستر »در 2.اشارهبهجستار
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خاصـهمیکـردکه»سـردردمیگرنـیخیلیسـراغممیآید.مـنهمدربـارهیهمین
تجربـهنوشـتهام.دلتـانمیخواهـدنوشـتهامرابخوانیـد؟«

شـرحدهیدکـهمطلبتان    مختصـر توضیحـی همـراه مطلب تـان بفرسـتید:   کوتـاهو

کـهچـرا توضیـحدهیـد دارد.  ناشـر نیازهـای بـه ربطـی چـه و دربـارهیچیسـت
مـردم چـرا  و بگوییـد خـاص زمـان ایـن  در را خـاص قصـهی ایـن میخواهیـد
ید،آثارتـانرا دار اثـر انتشـار سـابقهایدر گـر میخواهنـدچنیـنقصـهایبخواننـد.ا
نکردهاید،اصلاًحـرفنمونهیکار تابهحـالمطلبیمنتشـر گر فهرسـتکنیـدامـاا

راپیـشنکشـید.
بـاخوانـدنهمـانیـک گاهـیناشـر ،جالـبباشـید. کنیـدبـرایناشـر سـعی
خـطتوضیـحِشـمادربـارهینوشـتهتان،دربـارهیخواسـتنیـانخواسـتنشتصمیم
میگیـرد.ویراسـتاریمیگفتتاچشـمشبهاینجملهافتادهکـه»ضمیمهیاین
نامـهجسـتاریاسـتدربـارهیاینکـهچگونـهحینکولونوسـکوپی،عاشـقپرسـتار
مقابـل، ،مطمئـنشـدهبایـدآنرابخـرد.در خوانـدنِجسـتار شـدم«،حتـیپیـشاز
عشـقو جملـهایمثـل»ضمیمـهیایـننامـهجسـتاریاسـتدربـارهیزندگـیو

معکوسـیداشـتهباشـد. رسـتگاری«میتوانـدتأثیـر

اگـر می توانیـد پـای سرشـناس ها را پیـش بکشـید، پیـش بکشـید:   نانسـیدِویـن،   

هنرجویانـم،برایمجلهایکهبعداًجسـتارشراپذیرفت،چنینتوضیحی یکـیاز
کرد: ایمیـل

، نویسـنده، ویراسـتار و سـردبیر سـابق مجلـه  ی وُرکینگ وومـن  لـوری کرچمـار
توصیه کرد این جسـتار را برای شـما بفرسـتم. او می گویـد از توصیفم درباره ی 
چگونگی قبض و بسط زمان برای منِ مادر خوشش آمده است. حرفه ی من 
نوشـتن درباره ی حوزه ی سـلامت اسـت اما جستارنویسـی را هم دوست دارم. 
مـن بـرای ناشـران مختلفـی نوشـته ام، از جملـه بـرای نِرس ویـک، هِلث ویـک، 

 . اترنـل، وب آر اِن، چند خبرنامه ی دانشـگاه اسـتنفورد و ناشـران دیگر
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اسـت  کار مشـغول  نشـر صنعـت  در کـه را دیگـری کـس  هـر یـا نویسـنده  گـر ا
بپرسـیدآیـامیتوانیـدجملهایمثـل»منبهتوصیـهیفانیاثرم او میشناسـید،از

نـه. یـا نامهتـانبنویسـید  بـرایشـمامیفرسـتم«در را
حاشـیههایپهنـیبـرای کنیـدو  فاصلـهیبیـنخطـوطنوشـتهتانرادوبرابـر
اثرتـانراایمیـلمیکنیـد،توجـهکنیـدکهبعضیناشـران گـر برگهتـانتعییـنکنیـد.ا
یـدتـالازمنباشـدفایلهای متـنایمیلتـانبگذار ترجیـحمیدهنـدنوشـتهتانرادر

یسـکِدانلـودویـروسرابپذیرنـد. ر ضمیمـهیایمیلهـارادانلـودکننـدو

کلمـهایجـا    تـا کنیـد بـه ریزه کاری هـا دقـت کنیـد :   نوشـتهتانرادقیـقبازخوانـی

اسـتآنرابخـردمهـم شـمایلاثرتـانبـرایکسـیکـهقـرار نیفتـادهباشـد.شـکلو
باریکبینی اسـت،پسبایدبرایشـماهممهمباشـد.منآنقدرهاهمآدمدقیقو
آسانی عهدهیکار از گر شمایلرامیفهمم:ا نیستمامامنطقِبهادادنبهشکلو
ارسـالنسـخهای مثـلاصـاحغلطهـایتایپـی،حـذفبرگههـایسـفیدِزائـدو
عهدهی بایـدبپذیردکـهاز چطور نیایید،ویراسـتار بـدونلکـهیقهـوهبـر و تروتمیـز

پرمعنـابرمیآییـد؟ و سـختنوشـتنجسـتاریمتقاعدکننـده،جانـدار کار
نـاممسـئولسـتونیـابخـشمـوردنظرتـانراپیـدا یـدو برو بـهوبسـایتناشـر
گهی/فروش وبسـایتنیسـت،سـراغبخـشآ نشـانیایمیلکارکناندر گر کنیـد.ا
چهقالبیدارد؛احتمالاًنشـانی ببینیدنشـانیایمیلهایناشـر وبسـایتبرویدو
مکاتبههایتـان،عنـوان پیـرویمیکنـد.در همیـنالگـو کارکنانـشهـماز ایمیـل
اسـمشرادرسـتبنویسـید)وقتـی ببریـدو شـغلیمناسـبرابـرایگیرنـدهبـهکار
مجلـهیسانفرانسیسـکوفوکسبـودم،نامـهایبـهدسـتمرسـیدکـه»اَدِر ویراسـتار

کـردهبـود1(. لارد«خطابـم

انگلیسـیLardیعنـیچربـیخـوک.شـباهتایـنواژهبـهنـامخانوادگـینویسـنده)لارا(منشـأایـناشـتباه 1.در
شـدهاسـت.
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نمیخواهید    میفرستیدو اثرتانبرایناشر رونوشـتیاز گر چگونه جواب بگیریم:   ا

آنراپـسبگیریـد،داخـلپاکتنامهتانکارتپسـتالیتمبرخوردهبانشـانیپسـتیِ
رابنویسـیدیـاتایپکنید: ید.پشـتکارتپسـتالهممتنزیر خودتـانبگذار

عنوانمطلب:
اینمطلباستفادهکنم،توصیهاشخواهمکرد. میتوانماز

اینمطلباستفادهکنم،فعلاًنگهشمیدارم. شایدبتوانماز
اینمطلببهکارمنمیآید.

تکمیلی: نظر

: ناشر ناممسئولبررسیو

جوابینیامد گـر وقتبدهید.ا پیگیـریجـوابایمیلتـان،مدتیبهناشـر پیـشاز
بفرسـتید: چندهفتهگذشـت،چنینایمیلیبرایناشـر و

یـخ فـلان، مطلبـی بـا عنوان فـلان برای شـما فرسـتادم. می خواهـم ببینم  در تار
ید. امیدوارم به زودی پاسـخی از شـما  آیـا فرصت کرده اید نگاهی به آن بینداز

یافـت کنم.  در

جواب خبـریاز ایمیـلپیگیـریهمبـاز بعـداز اثـریبـرایناشـریفرسـتادیدو گـر ا
کنید.هیچکس نشـد،میتوانیـدتلفنکنید؟بلـه،اماتاجاییکهامـکانداردصبر
مشـتاقخوانـدنمطالـبارسـالیِنویسـندگانکارمـزدینیسـت.نشـریههابـهایـن
داردامـامسـئولبررسـیایـنمطالـباولبایـدسـریبـهطبقـهیبـالا مطالـبنیـاز
صفحهشـده،بعد بدهنددو بـودهبـهاو صفحـهایکهقرار بزنـدتـاببینـدچـراچهار
مطلبیدربارهیسـینماهایماشـینرویدههی1950راکهتازهبهدسـتشرسـیده
ایـنگذشـته،ممکـناسـت بعـدسـراغانبـوهایمیلهایـشبـرود.از ویرایـشکنـدو
بسـتههاییکـهمهمانِ نامههاو کپهیمجلههـاو و ظـرفناهـار نوشـتهیشـمازیـر
سـاعتکاری ناخوانـدهاششـدهاند،مدفـونشـدهباشـد.میتوانیـدقبـلیابعـداز
شـنیدنِپیامتاننوشـتهتانراپیدا ید،تابعداز پیغامبگذار بهتلفنشزنگبزنیدو

باشـماتمـاسبگیرد. بخوانـدو کنـدو
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با پاسخ منفی چگونه برخورد کنیم ◂◂◂

اثرتـانباشـمانیسـت.شـمانمیتوانیدبرایناشـرها تصمیمگیـریدربـارهیانتشـار
اف.اسـکاتفیتزجرالـدسرمشـقبگیریـدو تعییـنتکلیـفکنیـد.امـامیتوانیـداز
اتاقتانرابـانامههایحاویپاسـخمنفیناشـرها بـهجـایسـرخوردهشـدن،دیـوار
بپوشـانید.ایـننامههـاثابـتمیکنندشـمانویسـندهایسـاعیهسـتید.بـهعاوه،
کسـر وقتـیبخواهیـدبهادارهیمالیاتثابتکنیدکهنویسـندگیِکارمزدی،بعداز
کاری،درآمـدچندانـینـدارد،ایـننامههـا ناهـار و سـفر خانـهو در هزینههـایکار
نامهتانرا پوشـیدهاز آنهـاکپیبگیریـدیاعکـسدیـوارِ بـهکارتـانمیآینـد.پـساز

همراهداشـتهباشـید.
ایـنمطلـباسـتفاده  از بـامضمـون»نمیتوانیـم پاسـخمنفـیِدستنویسـی
خـوباسـت.ناشـران واقـعبسـیار هـمبـرایمـامطلـببفرسـتید«در کنیـمامـابـاز
نوشـتنتشویقشـانکننـدچنین فقـطبـراینویسـندگانیکـهمیخواهندبهبیشـتر
نظرشـانرارکوراسـتبگوینـد گـر یادداشـتهاییمینویسـند.آنهـامیداننـدا
وانتمیکنید چیزیراکهتابهحالنوشـتهایدبـار چنـانذوقزدهمیشـویدکـههر
جـواب هنرجویانـم،در کاروللنـا،یکـیاز میشـوید. خانهشـانسـبز پشـتدر و

داسـتانکوتاهـیکـهبـرایناشـریفرسـتادهبـود،چنیـننامـهایگرفـت:

که داستان »فیزیکِ عشق« را برایمان فرستادید. متأسفانه این اثر  متشکریم 
برای نشریه ی ما مناسب نبود اما من شیفته ی نوشته تان شدم. توجه شما به 
کیزه و مطمئن تان بسیار تحسین برانگیز  جزئیات و شخصیت پردازی و نثر پا
است. شاید توجه بیشتر به صحنه پردازی در اوایل این داستان، نتیجه را بهتر 
پس زمینه ی  بیانگر  صحنه های  نه  حال،  زمان  به  مربوط  صحنه های  کند. 
آغازِ داستان  کردنِ خواننده از همان  داستان، باید به ایجاد تنش و مجذوب 
 به خاطر داشته باشید این فقط نظر یک خواننده است. 

ً
کنند. لطفا کمک 

سپاس گزارم که اثرتان را برای ما فرستادید و مشتاقم آثار بیشتری از شما بخوانم. 
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چـهبـهشـکل قالـبدلنشـینیمثـلایـننامـهیصمیمـیو پاسـخمنفـی،چـهدر
رامنتشـر ایـنمطلـب مختصـریمثـل»متأسـفانهنمیتوانیـم عبـارتخشـکو
درصـدِمطالبیرا دو از مجلههاکمتـر فرایندنوشـتناسـت.بیشـتر کنیـم«جزئـیاز
مطلبتان گر میکنند.ا صندوقپستیشـانمییابند،منتشـر صبحدر روز کههر
شـماهمبتوانیدخوببنویسید،تقریباًشکینیستکهنوشتهتان باشـدو جاندار
ایمیلیبرایم هنرجویانم،در خواهدشد.مثلاًکتلیندِنی،یکیاز یازودمنتشر دیر
نگاهیک سـالپیـش،از دو کردهکـهاو نوشـتروزنامـهایمحلـیمطلبـیرامنتشـر
تعطیـاتتابسـتانینوشـتهاسـت. و هواپیمـا،دربـارهیتنـشمیـانکار تعمیـرکار
سـالپیـش،نوشـتهامبـهچشـمکسـینیامـد.امـا ایمیلـشمیگفـت»دو کتلیـندر

جـوابمیدهـد.« حـالاایـنروزنامـهآنراپسـندیده.پشـتکار
آنرا کاسشـمامطلبینوشـتمو ایمیلیبرایمنوشـته»در کیـمرتکلیـفهـمدر
مجلهنوشتهام کِ«مجلهیگاردندیزاینزفرسـتادم.حالاویراسـتار برایسـتون»خا
منخواسـتهبهروزش از آنخوشـشآمدهو انبوهخردهریزهایشپیداکرده،از رازیر

شود.« کنمتامنتشـر
کـهپاسـخمنفـیشـخصیو گذاشـته وقـت ناشـریآنقـدر گـر یادتـانباشـدا
وظیفـهاشزحمـت از کنیـد.هـمچـونبیشـتر  تشـکر او صمیمانـهایبنویسـد،از
بعدکـهمطلبیبرایشمیفرسـتید،ممکناسـتاسـمتانرا هـمچـونبـار کشـیدهو

بیـاورد. بهخاطـر

با پذیرش اثر چگونه برخورد کنیم ◂◂◂

اثرتـان، بابـتپذیـرش کنیـد. برخـورد بـاویراسـتارهادوسـتانه  و باشـید حرفـهای
نشـریه،طرحیاعکـسگیراییکهکنارشگذاشـتهاند اختصـاصفضایـیبهآندر
فروتـن کنیـد.  تشـکر آنهـا  از نوشـتهتان ویرایشـیِ یـف ظر دسـتکاریهای  و
بـرایتأییـد گـر باشـید.دربـارهینحـوهیویرایـشنوشـتهتانجروبحـثنکنیـد.ا
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ریزهکاریهایویرایشـیاصلاًسراغتاننمیآیند،دسـتبهدامنِبالادستیهایشان
ازاینوشـتهتانپولیبهشـما ،اهمیتـیندهیـدکهآیـادر آغـاز یـد.در بگذر نشـویدو
.بعداًبههمـهیاینچیزهامیرسـید.روزنامههای بلهچقـدر گر ا میدهنـدیـانه،و
150دلار شـهرهایبزرگمعمولاًبرایجسـتارهاینویسـندههایکارمزدیبیـن75و
میپردازنـد.امـاروزنامههایکشـوریپولبیشـتریمیدهند.مثلاًمـنبرایمطلبی

مجلـهیمـورگرفتـم. از دلار دوهزارکلمـهایدربـارهیمادربـزرگبـودن،پنجهـزار

اجـازهبدهیدنوشـتهتانرادسـتکاری    بهویراسـتار ویرایـش مطلـب:   اینکـهچقدر

نویسـندگیِ مسـیر چهنقطـهایاز کنـداحتمـالاًبـهایـنموضـوعبسـتگیداردکـهدر
شـخصیاسـت.مـنمیگـذارممجلههـاهـر جسـتارتانچقـدر حرفـهایهسـتیدو
کاریمیخواهندبانوشـتهامبکنند.حتیگذاشـتممجلهیمورجسـتارمدربارهی
برسـدنوههایمرادوسـتندارم. مادربـزرگبـودنراچنـاندسـتکاریکندکهبـهنظر
بـهدسـتم مادربزرگهـایخشـمگین از ایمیلهایـی شـد، منتشـر وقتـیجسـتار
کـهنمیتوانسـتمبـه حالـی کـهبـهسـنگدلیمتهمـممیکردنـد.آنهـمدر رسـید
آغوشـمبـودو ایمیلهایشـانجـواببدهـم،چـوننـوهیدوسـالهاممگـیمـدامدر

نـوهیچهارسـالهامرایِـنرویپاهایـم.
متـن  سـر ویراسـتارها کـه »بایـی  از  تـازهکار نویسـندهای میآیـد پیـش یـاد ز
عنوانمطلـببردارند. زیـر برآشـفتهشـودکهبخواهداسـمشرااز آوردهانـد«آنقـدر
نوشـتهتانچنـان اینکـه  مگـر کنیـد، مقاومـت کاری وسوسـهیچنیـن برابـر  در
یـدبـاتغییرهـای کـهنتوانیـدبپذیر قلبتـانباشـد چنـانبرخاسـتهاز شـخصیو
بیشترِ یادیمیکشـندو شـود.ویراسـتارهازحمتز پیشـنهادیویراسـتارهامنتشر
شـکایتهـمثمـرینـدارد.از ایـنگذشـته،شـکوِهو میکننـد.از آنهـامتـنرابهتـر

یـد. سـراغمطلـببعـدیبرو یـدو یـدلـذتببر کـهمیگیر پولـی
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نوشته هایتان را منتشر کنید ◂◂◂

قـدماول،آثارتـانرابرای نوشـتههایتانتاشکنیـد.در توصیـهمیکنـمبرایانتشـار
باشـید. کـرده کاری اینکـه بفرسـتید،محـض بیربـط یـامجلههـای روزنامههـا
کردهاند.نوشـتههایبیشـتر منتشـر هنرجویـانمـنطـیاینسـالهاهـزارانجسـتار
رسیدهاند. کاسبهمرحلهیانتشار شـروعشـرکتدر آنهاظرفیکسـالپساز
فقطنصیبآنهاییمیشود اثر نکردهاند.انتشار البته،همهیآنهااثریمنتشـر

بفرسـتند. کـهنوشتههایشـانرابرایانتشـار
انتشـار سـراغ بعـد فصـل  در گفتیـم،  جسـتار  انتشـار دربـارهی کـه حـالا
گـر کـها یـم.بنابرایـنخـوباسـتاینجـابگوییـم خاطرهپردازیهـایبلنـدمیرو
کنیـد،بـرایشـروعمیتوانیـدبرشهایـیاز میخواهیـدخاطرهپردازیتـانرامنتشـر
ناشـریراجلبکنند آنرابـرایمجلههـابفرسـتید.ممکـناسـتایـنبرشهانظـر
کارگزارهـایادبـی آیندهتـانراپیـداکنیـد.میتوانیـدسـراغ بـهکمکشـانناشـر و
حـالا شـدهو منتشـر نیویورکتایمـز بگوییـد»ایـنمطلـبمـندر یـاناشـرانبرویـدو
شـاپیروینویسـندهمیگویـدآنچـه مشـغولخاطرهپـردازیحـولآنهسـتم.«سـو
باعثشـدخاطرهپردازیاش،روشـنشـدن،سـروصداکند،نوشـتههایشدربارهی
فایـدهی بـود. کـرده مجلههـامنتشرشـان در  کـهپیشتـر بودنـد کشـیدن  سـیگار
کارگـزارانِ مطبوعـاتایناسـتکهناشـرانو نوشـتههایکوتاهتـاندر انتشـار دیگـرِ
مجلههـادنبـالنویسـندههاییکـهاحتمـالاًآینـدهیروشـنیدارنـد ادبـیگاهـیدر

میگردنـدتـابـهآنهـاپیشـنهادنوشـتنِکتـاببدهنـد.
اینکـه  از فـارغ نوشـتید، زندگینامـهای  وقتـیچنـدجسـتار : دیگـر نکتـهای
ید همبگذار شدهاندیانه،ممکناسـتبتوانیدآنهاراکنار جسـتارهایتانمنتشـر
بـههـمربـطدهیـدتـابهکتـابتبدیلشـانکنیـد.کتـابپسـرهایجوانیمـنِجو و
چنینکتابهاییاسـت.اینکتاببهمجموعهداسـتانشـبیه اَنبـردنمونهایاز
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همهیجسـتارهایش اعضایخانوادهاشدر اَنو اسـتاماشـخصیتیبهنامجو
یـا اسـت خاطرهپـردازی کتـابْ ایـن کـه گفـت آسـان نمیشـود دارنـد.  حضـور
جسـتارهایمجـزا.کتـابمقـدسخانـوادهیملیسـاجِـی.دلبریـج مجموعـهایاز
جسـتارهاییشـخصیدربـارهیبـزرگ اسـت؛مجموعـهایاز هـمنمونـهایدیگـر

تاسکِلوسا. شـهر شـدندر
فصلبعدمیبینیم،میتوانیدخاطرهپردازیتانرابنویسـید کهدر یاهمانطور
یـادیموفـقشـدهانداثرشـان یکراسـتمنتشـرشکنیـد.آدمهـایخیلـیخیلـیز و
قفسـهیکتابفروشـیبرسـانند.در آشـپزخانهبـهجایگاهـیآبرومندانـهدر میـز رااز

موفقشـدهاند. فصـلبعـد،میبینیـمایـنآدمهاچطـور



- چهارده -

انتشار خاطره پردازی

اگر کتابی هسـت که از ته دل می خواهید بخوانیدش اما هنوز نوشـته نشده، 
خودتان باید آن را بنویسید. 

یسون تونی مور

خواندنخاطرهپردازی و انتشار همهمشغولنوشتنو دههی1990،ناگهانانگار در
از خاطرهپردازیآسانتر شدهاماامروزههمانتشار شدند.اینروندحالاآهستهتر
انتشار باشید؛میتوانیدبعداز قبلمشهور لازمنیستاز رماناست.دیگر انتشار

شوید. اثرتانمشهور
برای چون میکند هم  راسختتر کارتان یْ خاطرهپرداز محبوبیت این اما
بکشید. بیشتری زحمت باید هست  بازار  در آنچه با متفاوت اثری نوشتن
شدهاند،مثلاًدربارهی گونمنتشر گونا خاطرهپردازیهایبسیاریباموضوعات
الکل به اعتیاد  و گاتلیب(  لور  اثر گذشتهام خودِ خاطرات )آدمک: بیماری
کرولایننَپ(.ماجراهایخاطرهپردازیهای  اثر )نوشیدن:یکقصهیعاشقانه
،ازهمگسیختهیسوزانا آسایشگاهروانیاتفاقمیافتند،مثلدختر یادیهمدر ز
هنرجویانمکهمشغولنوشتنکتابیدربارهیسکتهیمغزیاشبود، کِیسن.یکیاز
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شدهاند.معنیاش دهبیستخاطرهپردازیبااینموضوعمنتشر متوجهشدپیشتر
کهوقتی ـــآنطور نمیتواندچنینکتابیبنویسدامابایددیدگاهیاـ ایننیستکهاو

دربارهیکتابحرفمیزنیم،میگوییمــــپیمایهیجدیدیپیداکند.
پنجـاهسـالیمیشـود ،گفتـمصـدو ،بـهشـکلیکمابیـشترحمانگیـز پیشتـر
کودکـی از مشـغولخاطرهپـردازیدربـارهیکودکـیامهسـتم.موضوعـیتکراریتـر
گرفتـنتـبخاطرهپـردازینقـش بـالا کـهدر کتابهایـی یـد؟بعضـیاز سـراغدار
بودنـد،مثـلزندگی داشـتندخاطرهپردازیهایـیدربـارهیکودکیهـایمشـقتبار
،باشـگاهدروغگوهـایمری توبیـاسوولف،قلعـهیشیشـهایِجَنِـتوالز ایـنپسـرِ
از مشـقتبارتر اجـاقسـردآنجـایفرانـکمککـورت.کودکیهایـیبسـیار ،و کار
کنـم،یـابایـدسـراغوجـه کودکـیمـن.بـرایاینکـهبتوانـمخاطرهپـردازیامرامنتشـر

. دو کنـمیـااحتمالاًهـر نوشـتنششـاهکار موضـوعبـرومیـابایـددر جدیـدیاز
چـهکتابـی قبـلنمیدانـدچـهکتابـیموفـقمیشـودو ،کسـیاز طـرفدیگـر از
بخواهیـد،میتوانیـددیوانهوارتریـنکتـابقابـل گـر شکسـتمیخـورد.بنابرایـن،ا
حال،منکهمیخواهـمچنینکاریکنم.امـابرایجلبِ رابنویسـید.بههـر تصـور
روالمعمولِ یّهو ،بهدیوانهوارترینروشهامتوسلنشوید.مطابقرو نشـر توجهبازار
پیـشبروید؛کلیـدتحققرؤیای اسـتعدادیابهایصنعتنشـر کارگـزارانادبـیو

دسـتآنهااسـت. شـمادر

کارگزار ادبی پیدا کنید ◂◂◂

گذشـتهاسـت،مگر بفرسـتیددیگر دورهایکهمیشـداثرتانرامسـتقیمبرایناشـر
اینصورت، غیر اینکههدفتانناشـراندانشـگاهییاناشـرانکوچکباشـد.در
ادبـیام،بـه ،کارگـزار یـد.همیـنکتـابراهـمکیتـیکاولـز دار ادبـینیـاز بـهکارگـزار
تِناسـپید مجموعـهیکتابهـایآمـوزشنویسـندگیِنشـر فروخـتچـوناز ناشـر

ایـنمجموعـهمیگنجد. میکـردکتـابمـنهـمدر فکـر خوشـشآمـدهبـودو
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تعاملـیبـاناشـران،نماینـدهی هـر کـهمیپذیـرددر ادبـییعنـیکسـی کارگـزار
کتـابشـماممکـن کـهتصمیـممیگیـرد ادبـیاسـت کارگـزار کتـابشـماباشـد.
آنرابرایشـانمیفرسـتد. نسـخههاییاز اسـتبـرایکـدامناشـرانجالـبباشـدو
ادبـیتـاشمیکنـدبهتریـنقـراردادممکن وقتـیناشـریکتـابرابپذیـرد،کارگـزار
کتـابرادنبالمیکند،زمینـهرابرایفروش آنبـهبعدهممسـیر از راامضـاکنیـدو
نسـخهیجلدمقوایـیفراهم کتـاببـهناشـرانخارجییـاحـقانتشـار حـقانتشـار
پا رااز لازمباشـد،ناشـر گر مشـکلاحتمالیایراحـلمیکند.حتیا هـر میکنـدو
جیبـشبیـرونبیفتـد.معمـولاًکارگـزار آویـزانمیکنـدتـاچـکِحقالتألیـفشـمااز
ازایایـنخدمـات،پانـزدهدرصـدحقالتألیـف1شـمارامیگیـرد.البتـه ادبـی،در

کاربلدنـد. اسـتحقاقشراهـمداردچـونکارگزارهـایادبـیرنـدو
و مراقبـت ــــدربـارهی پسلـرزه خاطرهپـردازی نویسـندهی ، پارکـر سـوزان
زمینگیرشـــــبرایـمتعریـفکـردهکـهوقتـیاولیـنکارگـزار فلـجو شـوهر پرسـتاریاز
کتاب فرسـتاد،ناشـرهااز کتابسـوزانرابرایچندناشـر ادبیاشنسـخههاییاز
اسـت،بهاندازهیکافیدربارهیرالف یادیتیرهوتار گفتند»ز خوششـاننیامدو
همپشـتسـوزانرا نیسـت.«کارگزار بـهانـدازهیکافـیتأملانگیز سـوزان[و ]شـوهر
ادبـیجدیـدسـوزان، کـرد.کتـابکامـلشـدهبـودامـااِیمـیرِنِـرت،کارگـزار خالـی
فقطپنجاهصفحهاشرابرایناشـرهافرسـتاد؛قسـمتیکهچنـدانتیرهوتار ایـنبـار
سوزانکهسانحهای دربارهیرالف،شوهر بودو بقیهیکتابتأملانگیزتر نبود،از
میگفـت.کتـابفروختـهشـد. هنـگامدوچرخهسـواریزمینگیـرشکـرده،بیشـتر
رابـهمزایدهی آغوشـمبگیـر ادبـیسـابقمـن،کتـابتنـگدر فـردِهیـل،کارگـزار
،قیمتـی یـدیـکاثـر همزمـانبـرایخر ایـنمزایـده،چنـدناشـر نیویـورکبـرد)در
کـهشـاخهای  برادوِیبوکـز واقـع،نشـر رندُمهـاوسیـادر پیشـنهادمیکننـد(.نشـر
،بـهدلیـلبعضـیبینظمیهـا مزایـدهبرنـدهشـد.البتـهایـننشـر آناسـت،در از

1 . Royalties 
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دیگـری آشـفتگیها،تنهـاشـرکتکنندهیمزایـدهبـودامـافعـلاًبحـثمـاچیـز و
بـازارِ مـنهـمفـوراًپولـمرادر اسـت.پیشپرداختـی110هـزاردلاریبـهمـندادنـدو
سـرمایهگذاری پیشـرفته فناوریهـای شـرکتهای سـهام سـقوطِ آسـتانهی  در
کـردم.دوسـتنویسـندهایدارمکـههوشـمندانهبـاپیشپرداخـتکتابـشویایـی
هـمآنویـارادارد.البتهبحثما هنوز توسـکانیِایتالیـاخریـدو قرندوازدهمـیدر

فعـلاًایـنهـمنیسـت.
ادبی راههایخوبِیافتنکارگزار آشنا،یکیاز دوستو از پرسوجو گذشتهاز
کتابهایشـبیهکتـابخودتان ایناسـتکـهبهکتابفروشـیهایبزرگبرویدو
کـدامکارگزارهـاتشـکر مقدمـهاز راورقبزنیـد.ببینیـدنویسـندگانایـنکتابهـادر
ادبی میگویدسـراغکارگزار گِرز اِ کردهانـد.بعـد،باهمانهاتمـاسبگیرید.مثلاًدِیو

دیویدسـداریسرفتهاست.
کـهنمیخواهیـدچنـدسـال یـد.شـما بـرایایـنقسـمتفراینـد،وقـتبگذار
کنیـد  آمادهسـازیاشبـرایانتشـار کتـابو ارزشـمندتانراصـرفنوشـتن عمـرِ
بـهجهـان را بایـدحاصـلِعمرتـان کسـی یـدچـه امـاپنجدقیقـهایتصمیـمبگیر
پـول اثرتـانهـم بـرایخوانـدن کـه ادبـیای کارگـزاران  راسـتی،دور کنـد. عرضـه

بکشـید. خـط میگیرنـد،
میتوانیدباپیشکشیدنِنامشکارتانرا آدمسرشناسیرامیشناسیدو گر ا
کسبوکار هم،مثلهر صنعتنشر رابکنید.آشناداشتندر پیشببرید،اینکار
را کهشخصاًآنها یاناشرانی کارگزارانادبی به اثر دیگری،مفیداست.فروشِ
کتاب ادبیاش  کارگزار اولین میگوید پارکر است.سوزان  آسانتر میشناسید
که نورتون  نشر فقط ناشران، این میان  و فرستاد  ناشر سیزده برای را پسلرزه
کارگاهیباسوزانآشناشدهبود،عاقهایبهکتابنشانداد. ویراستارشقبلاًدر

کراونفروخت. نهایت،سوزانکتابشرابهنشر در
نیویورکزندگیمیکنندو ناشرانِآمریکاییدر کارگزارانادبیو البتهخیلیاز
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سنترالپارکبه قطعاًنمیشودبهنیویورکنقلمکانکنیدتاشایدموقعدویدندر
میشوندو همایشهاینویسندگیهمهجابرگزار ید.اماکارگاههاو بخور آنهابر
بهشما نویسندگانمشهور فرصتیبرایمعاشرتباکارگزارانادبی،ویراستارهاو
اینهمایشهامییابید. مجلهیپوئتزاندرایترزفهرستیاز شمارهاز هر میدهند.در
کارگاه آن میکند،در کارگاهینزدیکشمابرگزار کارگزاریادبی یا ویراستار گر ا
آمادهشد،ایمیلیبرایشبفرستیدو کنید.بعد،وقتیاثرتانبرایانتشار شرکت

.»... انجمننویسندگاناسکواوَلیباشماماقاتکردمو بگویید»مندر

درباره ی نامه ی درخواست همکاری، وسواس به خرج دهید ◂◂◂

فهرسـت یـد برو سراغشـان میخواهیـد کـه را ادبـیای کارگـزاران نامهـای وقتـی
نیسـتکتـابرابرایشـانبفرسـتید.حتـیقـرار کردیـد،قـدمبعـدیچیسـت؟قـرار
دربارهی نیسـتهمهیطرحپیشـنهادیکتابرابرایشانبفرسـتید)میدانمهنوز
این بهایـنموضوعمیرسـیم(.در طـرحپیشـنهادیکتابحـرفنزدهایمامـابعدتر
سـعیمیکنیـدکارگزاران مرحلـه،نامـهایبـرایدرخواسـتهمکاریمینویسـیدو
موضوعـی و زبردسـتیهسـتید نویسـندهی کنیـد متقاعـد را ادبـیِمنتخبتـان
یـد.وقتـیایننامـهرامیفرسـتید،طـرحپیشـنهادیکتابتان ذهـندار جـذابدر
شـماطـرحپیشـنهادیِ ایـنکارگـزارانادبـیاز یکـیاز گـر هـمبایـدآمـادهباشـدتـاا

کتـابراخواسـت،بتوانیـدآنرابرایـشبفرسـتید.
سـیصدکلمه. نامـهیدرخواسـتهمـکارییکصفحهاسـت،یعنیحداکثر
گـر نوشـتهایدبایـدبرایـشزحمـتبکشـید.ا کـهپیشتـر چیـزی هـر از امـابیشـتر
ادبـیایحاضـر باشـد،هیـچکارگـزار نامـهیدرخواسـتهمکاریتـانکسـالتآور
ادبی،شـنیدمکه ،کارگـزار الیزابـتایوَنـز همایشـیاز کنـد.در نمیشـودبـاشـماکار
گـر گـرافاولنامـهزبـانبیروحـیداشـتهباشـد،بقیـهاشرانمیخوانـم«.ا پارا گـر »ا
گـرافاولنامهی نوشـتنپارا اسـت،میتوانیددر گـرافاولکتابتـانشـاهکار پارا
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قـوسروایـیِخاطرهپردازیتانبگویید کنید.از درخواسـتهمکاریهمشـاهکار
کردهایـد. قصـهایکـهگفتهایـدچگونـهتغییـر مسـیر اینکـهدر از و

نشـانی  و تلفـن نشـانی، نـام،  و کنیـد طراحـی نامهتـان بـرای سـاده سـربرگی
آنبنویسـید.فاصلـهیمیـانخطـوطنامـهیدرخواسـتهمـکاری ایمیلتـانرادر
قلـمشـمارهی ،تـاحـدممکـن،سـادهو متنـشرابـافونـتسـیاهو کنیـدو برابـر رادو
نامهتـانراایمیلمیکنیـد،عبارت گر سـادهتایـپکنیـد.ا 12رویبرگـهایسـفیدو
گـر قسـمتموضـوعایمیـلبنویسـید.ا »درخواسـتهمـکاری:]نـامکتـاب[«رادر
بنویسـید کتـیتمبـردار نشـانیتانرارویپا کنیـد،نـامو میخواهیـدآنراپسـت
برایتـان کـتبگذارنـدو ایـنپا تـاجـوابنامهتـانرادر کنیـد ضمیمـهینامـه و
تنظیماتپاراگرافاسـتفادهکنیـد،نهاز بفرسـتند.بـرایآرایـشظاهریمتنهـماز

ایجـادتورفتگـی. ابـزار
نامـهرابـاعبارت»جنابآقای...«شـروعنکنیدچوناشـتیاقیبـهخواندننامه
گذشـته دنیـایکسـبوکار باقـینمیگـذارد.بـهعـاوه،دورهییکهتـازیمردهـادر
«.بهجک ادبیاسـتفادهکنید:»آقایجکلاوسـنعزیز نامکاملکارگزار اسـت.از
بـالاینامهتـان فهرسـتیآنایـنبرنداشـتهایدو لاوسـننشـاندهیـدکـهاسـمشرااز
ادبی نچسـباندهاید.مثلاًبنویسـید»ایننامهرابرایتانمینویسـمچونشماکارگزار
میکنمکتابمبـاعنوانمن: فکر نوجـوانبودهایـدو نویسـندهیکتـابمن:پروفسـور
گـروهزبـانانگلیسـیِپیشدبسـتانیبـهآنکتـابشـباهتدارد.«مؤدبانـهو مدیـر
نامـهایبرای ادبـی،میگویـدیکبـار محترمانـهبنویسـید.کیمبرلـیکمـرُن،کارگـزار
شـروعمیشـده:»هـی،کلهپـوک! یافـتکـردهکـهاینطـور درخواسـتهمـکاریدر

جیبـمبریزی؟« پـولجیرینگیتو میتونـیچقـدر
میگوید شـاپیرو یـکجملهبگوییـدکتابتانچهمضمونیدارد.سـو بعـد،در
کـهقلبـمرا کتـابپنـجمـردی  نامـهیدرخواسـتهمـکاریاشبـرایانتشـار در
توصیـفکـردهکـه»ایـنخاطرهپـردازیکتابیاسـت شکسـتند،کتابـشرااینطـور
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عشـقاولیـادومیاسـومیا خـودشپرسـیدهبهسـر عمـرشاز کسـیکـهدر بـرایهـر
چهـارمیـاپنجمـشچـهآمـدهاسـت.«

فقـط  و نیسـت تـازه  و  بکـر ایـدهایحقیقتـاً هیـچ میداننـد ادبـی کارگـزاران
تـازهایبگوییـم. آبوتـاب شـمایلو بـاشـکلو را میتوانیـمقصههـایقدیمـی
یکدقیقهبـرایمعرفی از کمتـر کنیـدمهمـانبرنامهایتلویزیونیشـدهایدو تصـور
لوییویـلِ  بـهشـهر کتابـم تبلیـغ بـرای مرگـن بـا  بـار )یـک یـد. دار وقـت کتابتـان
خوابآلودراهیاسـتودیویبرنامـهایتلویزیونیبودمکه کردهبـودمو کـیسـفر کنتا
یادی باشـید.وقتز آفتابنـزدهپخشمیشـد.راهنمایسـفرمانگفـت»گزیدهگو
دلشـانمیخواهـدنامهتان کارگزارانادبیشـلوغاسـتو یـد.«(سـر برنامـهندار در
سـراغ کـهجوابشـان»نـه،متشـکرم«اسـت،بگذارنـدو کپـهینامههایـی راروی
گذاشـتن نامـهیبعـدیبرونـد.شـماهسـتیدکـهبایـدکاریکنیـدتـابـهجـایکنـار

رابردارنـد. گوشـیتلفنشـان نامهتـان،
گـرافکوتـاهدارد: شـکلسـنتیاش،سـهپارا نامـهیدرخواسـتهمـکاری،در
شـمای زندگینامـهی  و قصـه،  مختصـر  بسـیار چکیـدهی ، اثـر جـذاب ویژگـی
دربـارهی نیسـت لازم  و بگوییـد کتـاب خـودِ  از فقـط نامـه، ایـن  در نویسـنده.
بقیهی یابـیاشحرفـیبزنیـد.شـمارابـهخـدا،از شـیوهیپیشـنهادیتانبـرایبازار
اینیکیبرایکارگزار صـفانتظارتانکهمیخواهیدآنهارابعـداز کتابهـایدر

ادبـیبفرسـتیدهـمچیـزینگوییـد.
مهارتهایخودتانبنویسـید. گـرافزندگینامـه،دربـارهیتواناییهاو پارا در
کتـابرانوشـتهاید.آیـا اینکـهچـراایـن از پسزمینـهیزندگیتـانبگوییـدو از
قبلاً ید؟نویسندهایحرفهایهستیدو رشتههایمرتبطدار تحصیاتیعالیدر
شـدهاسـت؟مجلههـایادبـیدربارهتـانچیـزینوشـتهاند؟ شـمامنتشـر اثـریاز

اولصفمیشـوید. مثبتباشـد،نفـر جـواباینسـؤالآخـر گـر شـنیدهامکـها
نشـده،نیازینیسـتپـایایـنموضوعرا شـمامنتشـر هیچاثریاز پیشتـر گـر ا
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نداشـتنهـمامتیـازیاسـت پیـشبکشـید.بـاایـنحـال،همیـنسـابقهیانتشـار
شکسـت بازار رقمیدربـارهیفـروشاثرتانوجودنـدارد.هیچوقتدر چـونعـددو
کتـابغـذا،نیایـش،عشـقپرفـروش بنابرایـنشـایدکتابتـانمثـل نخوردهایـدو
ـــکتابهاییکه شـود.گاهـینویسـندگانباتجربـهایکـهپانـزدهکتـابمیانهحـالـ
کردهانـدنامشـانراتغییـر بـدنیسـتندامـا،بـهقـولمعـروف»نمیترکانند«ـــــمنتشـر
بهمیـدانرقص کهبـرایاولینبـار ،باطـراوتِدخترکـیزیبـارو میدهنـدتـاایـنبـار

آمـده،بـهصحنـهبیاینـد.
،سـعینکنیـد بـهعبـارتدیگـر یـد. مطمئـننگـهدار آرامو را لحـننامهتـان
و گزافهگویـی اسـت. ادبـی  کارگـزار  کارِ کتـاب فـروش بفروشـید. را کتابتـان
فقطواقعیتهـارابگویید،البتهواقعیتهـایمتقاعدکننده شـلوغکارینکنیـدو

کنـد. کشـف ادبـیشـمارا کارگـزار یـد را.بگذار
بعـدآنقـدر میتوانیـدنامـهایطولانـیبـرایدرخواسـتهمـکاریبنویسـیدو
، کوتاهـشکنیـدکـهبـهیـکصفحهبرسـد.حالادسـتیبـهآنبکشـیدتاشـوقانگیز
پایاننامههمبنویسـید»دوسـتدارمطرحپیشنهادیکتاب شـود.در موجز گیراو

صـورتتمایـلشـما،برایتـانبفرسـتم.« را،در
ادامـهآمدهانـد.بـه نامهتـانبنویسـیددر جملههایـیکـهنبایـددر چنـدنمونـهاز

یـد. خودتـانسـنگنیاور قـولپـدرم،بـرایسنگسـارِ

نویسنده ای هستم که تا کنون اثری منتشر نکرده ام. 
نمی دانم کتابم برای شما جالب است یا نه. 

، تجربه ی بدی داشته ام.  پیش از این، با ناشری دیگر

کارگـزارانادبـیترجیـحمیدهنـدنامـهیدرخواسـتهمـکاریراهمـراه بعضـیاز
را ایمیـل بقیـه کنیـد. پسـت برایشـان خودتـان نشـانی  و نـام بـا  تمبـردار کتـی پا
ادبـی،میتوانیـدببینیـدکـدامروشرا کارگـزار وبسـایتهـر ترجیـحمیدهنـد.در
میپسـندد.میتوانیـدنامـهیدرخواسـتهمـکاریراهمزمـانبـرایچنـدکارگـزار
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هم دیگر ادبـیبفرسـتیدامـاانصـافحکممیکنـدبهآنهـابگوییدبـرایچندنفـر
باشـید.کارگزارانادبیپرمشغلهاند. چنیندرخواسـتیفرسـتادهاید.بعدشصبور
،هیـچکارگـزاریاثرتـانرانپذیرفـت،دلسـرد اولیـادومجسـتوجو دور در گـر ا
کارگـزاری بـرای درخواسـتشـما گـر ا کمـیطـولبکشـد. نشـوید.ممکـناسـت
کتاب، شـمامیخواهدچندصفحهاز جوابنامهتاناز جذابباشـد،معمولاًدر
قسـمتبعد،بیشـتر کلکتابیاطرحپیشـنهادیکتابتانرابرایشبفرسـتید.در

دربـارهیایـنموضـوعمیگوییـم.
باشـد،حـالاشـما جـذاب کارگـزار بـرایچنـد درخواسـتشـما گـر ا راسـتی،
کسـیرا آنهـاوسـواسبـهخـرجدهیـد. کـهبایـدبـرایانتخـابیکـیاز هسـتید
خودتـان کتـابداشـتهو فـروش عملکـردموفقـیدر کـهپیشتـر کنیـد انتخـاب
از ادبـی کارگـزاران  از بعضـی بفروشـد. را کتابتـان میتوانـد میکنیـد  فکـر هـم
چنیـنچیـزی بعضـیدیگـر و کنیـد بـاآنهـاامضـا قـراردادی شـمامیخواهنـد
شـمامیخواهندطرحپیشـنهادیکتاب کارگزارانادبیاز نمیخواهند.بعضیاز
بعضیدیگر رابازنویسـیکنیدیااصاحاتیویرایشـیبهشـماپیشـنهادمیدهندو

نمیکننـد. کاری چنیـن

نوشتن طرح پیشنهادی ◂◂◂

کتـابچـهبکنیـد، ایـن اسـتدر کـهشـماقـرار طـرحپیشـنهادیشـرحمیدهـد
چـهتفاوتـیدارد،چراشـمابهترین بازار کتابتـانبـاهمـهیکتابهـایموجـوددر
چهکسـانیکتابتـانراخواهنـدخرید. گزینـهبـراینوشـتنچنیناثریهسـتید،و

ادامـهمیبینیـدطـرحپیشـنهادیچـهاجزایـیدارد. در

بعدتر    ویراسـتار گـر :   شـمابایـدعنـوانجذابـیپیـداکنیـدحتـیا عنـوان چشـم گیر

بـود. کتـابمتنفـر عنـوانایـن مـناز کارگـزار دهـد.اولیـن کتـابراتغییـر عنـوان
یـادیبـهمتـنِکتـابنـدارد،کـهالبتـهدرسـتمیگفـتچـونمـن میگفـتربـطز
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بنجامیـن و هوگـو کتـابراکـهدربـارهیعادتهـاینوشـتاریویکتـور قسـمتیاز
بـا مقایسـه  در عنوانـی چنیـن مـن،  نظـر بـه امـا کـردهام. حـذف بـود، فرانکلیـن
سنگینشـانمیکـردمــــمثـلبدتریـن ذهنـمسـبکو کـهدر بقیـهیعنوانهایـی
این کـنیـاآمـوزشرقصــــتوجهبیشـتریجلـبمیکـرد.از لحظههایـتراپولسـاز
یدکهدقیـقمیگویدکتابتان خاطرهپـردازی،شـمازیرعنوانیهـمدار گذشـته،در

دربـارهیچیسـت.
سـختیبود.دوسـتم انتخـابعنـوانبرایخاطرهپردازیامدربارهیدخترمکار
مارکاسـلونچنینعنوانیبرایشپیشنهادکردهبود:سوپمرغبرایباقیماندهی
با سـینهاتبیرونکشـیدهو نوجوانـتقلبـترااز آنکـهدختـر روانـتپـساز روحو

کتانیهـایلـژدارشلگدکوبـشکرده. 
بایـد بنابرایـنناشـر یابیانـدو ابزارهـایبازار کتـابجـزو طـرحجلـد عنـوانو
رمانـش میخواسـت نیومـن کـوک جنیـس دوسـتم بگیـرد. تصمیـم دربارهشـان
مریتادلینکلنبنامد.منهمفکر دربارهیمریتادلینکلنراتابستانجنونآمیز
میکردمعنوانِمعرکهایاسـت.اماناشـرشعنوانیمثلآسایشـگاهروانیراترجیح
توافـقرسـیدند.مـنمیخواسـتم بـه ،دربـارهیعنـوانِمـری مـیداد.دسـتآخـر
نقش کتابـمدربـارهیمادربـزرگبـودنرابـدانکِـیبغلشکنـی:عملکرددرسـتدر
با یابیانتشـاراتکرونیکلبوکز بازار مادربزرگـیتـازهکاربنامـم.امابچههایفـروشو
رسـاندنکتـاببـهقفسـههایکتابفروشـیهاهـمکار ایـنعنـوانموافـقنبودنـدو
موفقیتفیلم آنهـابـود.بالاخـرهکتـابراخاطـراتمامانبزرگنامیدیـمتاشـایداز

بچـههـمبهـرهایببـرد. خاطـراتپرسـتار

صفحـهبگویـدکتابتـاندربـارهی    یکـیدو مـروری کوتـاه:   ایـنقسـمتبایـددر

اینقسمت کتابجذابیتیدارد،در بازار شغلتاندر هویتشماو گر چیست.ا
کتابمناسـبتِزمانیخاصـیدارد،بهآنهماشـاره گـر بایـددربارهشـانبگوییـد.ا
مطرح اخبـار یـاددر کنیـد.مثـلاًآیـاکتابتـاندربـارهیموضوعـیاسـتکـهاخیـراًز
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میشـود؟مجلـهینیوزویـکمدتیپیشگزارشـیدربارهیموضوعیکـهدربارهاش
کنیـد.توضیـحدهیـدچـرا گـزارشراضمیمـه کـرده؟رونوشـت  نوشـتهایدمنتشـر
میکنیـدمهمتریـندرسهایـشچـه تصمیـمگرفتیـدایـنکتـابرابنویسـید،فکـر

مخاطبانـشچـهکسـانیاند. هسـتندو

زندگی نامـه ی جـذاب:   اطاعاتمفیـدیدربـارهیخودتانبدهید.شکستهنفسـی   

نکنیـد.چـهکسـیهسـتید؟چـهچیـزیصاحیـتِنوشـتندربـارهیایـنموضـوع
،چـهچیـزیشـمارابـهمخاطبانتـانوصـل همـهمهمتـر رابـهشـمامیدهـد؟از
میکنیـد؟سـخنرانیمیکنیـد؟وبسـایتپرخواننـدهای کارگاهبرگـزار میکنـد؟
تلویزیونی یـد؟مجلههایکشـوریدربارهتاننوشـتهاندیابرنامههایرادیویـیو دار
ماجوابهایتحسـینبرانگیزیبرایاینسؤالها دربارهتانحرفیزدهاند؟بیشـترِ
شـروع نویسـندگانیکـهحـالامشـهورندهـمدر یـمامـانگـراننباشـید.خیلـیاز ندار
یدکههیچربطی کارنامهتاندار موفقیتیدر دسـتاوردو گر کارشـانمثلمابودند.ا

بـهکتـابیـاموضوعـشنـدارد،حرفـشراپیـشنکشـید.
یابـیکتابتانخواهید بازار همچنیـن،دربـارهیکارهایـیکهبرایتبلیغـاتو
کتابتـانچـهمیکنیـد.هـر یـدبـرای کـردپرگویـینکنیـد.فقـطبگوییـدحـالادار
نویسـندهایکـهمهمـانبرنامهیاوپـراشـود،کتابشپرفـروشخواهدشـد.بنابراین،
مهمـان قبـلاً اینکـه  مگـر کنیـد، کاری بگوییـدمیخواهیـدچنیـن نیسـت لازم
عـوض،مثلاً تنیسبـازیکنید.در یکشـنبهبـااو برنامـهیاوپـراشـدهباشـیدیاهر
باشـگاهخیریـهیروتـاریسـخنرانی یـد،در بگوییـدپانصـددوسـتفیسبوکـیدار
کتابتان دوسـتانتانمیخواهنـدجشـنیبـرایانتشـار از بیسـتنفـر میکنیـد،و

ایـنجشـن،کتابتـانراخواهنـدخریـد(. البتـهکـهخیلیهـادر بگیرنـد)و

سـتارهی    چـه شـما میگویـد کارگزارتـان بـه کـه را چیـزی  هـر حضـور رسـانه ای:  

مجلههـا،فایلصوتی بیبدیلـیهسـتیدضمیمـهکنیـد،مثلاًبریـدهیروزنامههـاو
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مطالبی تلویزیونی،نسـخههاییاز برنامههـایرادیوییو یـاتصویـریِحضورتاندر
از کـهانجـامدادهایـد.اینجـاپرگویـیبهتـر کـهنوشـتهایدیـامتـنمصاحبههایـی
ببینـد کارگزارتـانمیتوانـدنگاهـیبـههمـهیاینهـابینـدازدو کمگویـیاسـت.
یـد؟ خودتـاندار عکـسخوبـیاز کدامشـانبـهدردمیخورنـد.خوشقیافهایـدو

کردنـشضـررینـدارد. ضمیمـه

یابـیمختصـریبنویسـیدکـهبگویـدچـهکسـانیاحتمـالاً    :  طـرحبازار تحلیـل بـازار

کتابتان گـر رقمـیتخمینبزنید.ا میتوانید،عـددو گـر کتـابراخواهنـدخریـد.ا
کـهایتـامچینـیرابـهفرزندخواندگـیپذیرفتهانـدجـذاباسـت،بـه بـرایکسـانی
احتمالیتانبگوییدچندخانوادهچنینتجربهایداشتهاند. ناشـر ادبیو کارگزار
سرخوشـانهادعـاکنیـدکتابتـانبـرای»همـه«جـذابخواهـدبـود،ناشـراناز گـر ا
کتابتـان بداننـد میخواهنـد آنهـا نمیآیـد. خوششـان چنـدان حرفتـان
بـرایکـدامبرنامـهیتلویزیونـی کـدامقفسـهیکتابفروشـیهابنشـیندو بایـددر

جذابیـتدارد.

هسـتند؟    بازار ثـار رقیب:  آیـاکتابهاییشـبیهکتابشـمادر وجـه تمایـز کتاب از آ

کتـاب کنیـد  میکنـد.تصـور آنهـامتمایـز کتـابشـمارااز بگوییـدچـهچیـزی
قفسـهی بقیـهیکتابهـایمنتشرشـدهدربـارهیپرخـوریعصبی،در شـما،کنـار
کتابفروشـیاسـت.نـگاهشـمابـهایـنموضـوعچـهتفاوتـیبانـگاهبقیـهدارد؟سـه
شـرحدهیـدکـهکتابشـمابـاآنهاچه رقیـبمهـمکتابتـانرانـامببریـدو چهـار
اسـت.مثـلاًشـایدکتابـیکـهشـمادربـارهیسـرطان آنهـابهتـر چـرااز فرقـیداردو
فرزندان ایـنبیماریبـر پسـتاننوشـتهایدمشـخصاًبـازنانرنگینپوسـتیابـاتأثیر
دارد)راسـتی،حتمـاًایـنکتابهـایرقیـبرابخوانیـد(. سـروکار خردسـالِبیمـار
کارگـزارانادبـی کنیـدچـون وبسـایتآمـازونشـروع رااز میتوانیـدجسـتوجو
کتـابشـمااولسـراغهمیـن کتابهـایمشـابه یافتـن بـرای ویراسـتارانهـم و
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کتابفروشـیبزرگی راهـمدر وبسـایتمیرونـد.ضـررینـداردکهیـکبعدازظهر
کتابهایـشراورقبزنیـد. بگذرانیـدو

کنیـدو    کتـابارائـه اجـزای فهرسـت و چکیـده ی فصل هـا:  فهرسـتتروتمیـزیاز

چکیـدهیفصلهـارابنویسـید،یعنـیکلکتـابرافصـلبـهفصـلخاصـهکنید.
بـاسـبکنوشـتاریشـمااینجـااتفـاقمیافتـد، اولیـنمواجهـهیواقعـیویراسـتار
کاریکنیـدکـهخواندنـیباشـد. یـدو بنابرایـنبـرایخـوبنوشـتنشوقـتبگذار
فصـلرابـا»فصـلیـکشـامل...«شـروعنکنیـد. ،چکیـدهیهـر بـهعبـارتدیگـر
خواننده متنچکیدهشـنیدهشـود،جـوریکهانـگار یـدصـدایخودتـاندر بگذار

خـودِفصلهـارامیخوانـدنـهچکیدهشـانرا.

مقدمـهاشهـمبـه    فصـلکتـابو سـهفصـلکتـابیـادو چنـد فصـل نمونـه :   دو

خواسـتکارگزار طرحپیشـنهادیضمیمهمیشـوند.گاهیهم،بسـتهبهسـلیقهو
پنـجصفحـهیمعرکـهی سـهفصـل،مثـلاًبیسـتو ادبـی،میتوانیـدبـهجـایدو
شـروعقصـهراضمیمـهکنیـد.بـرایانتخـابفصلهـایضمیمهشـده،یکراسـت
گیراترنـد. و سـراغاولیـنفصـلنرویـد.ببینیـدکـدامفصلهـایکتابتـانقویتـر

شمایلفصلهابایدبینقصباشد. شـکلو جملهبندی،عایمسـجاوندیو
همهی ایـنمرحلههنـوز پایبنـدیبـهایـنقاعـدهبـرایمنسـختاسـت،چـوندر
کهمیدانید،معتقدمتاوقتیهمهیاجزایکتاب همانطور کتابراننوشـتهامو
نگرفتهاند،نبایدسراغاینریزهکاریها جایخودشانقرار ــــدسـتکمتقریباًــــسر
چندغلـطتایپییافونـتعجیبوغریبتانرا کنیدویراسـتار برویـم.شـایدتصور

نیسـت. نادیـدهمیگیـرد.امااینطور

تبلیغاتـیهـمضمیمـهیطـرح    گـراف پارا نیسـتچنـد بـد محتـوای تبلیغاتـی:   

مشـترییـا کوتاهـیبـرایجلـبنظـر گـرافتبلیغاتـیمتـن کنیـد.پارا پیشـنهادی
یابـیبـه کتـابچـاپمیشـودیـابـرایبازار کـهپشـتجلـد کتـاباسـت معرفـی
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گرافـیتبلیغاتـیبـرای بخواهیـدپارا او یـد،از دوسـتمشـهوریدار گـر مـیرود.ا کار
گر کتابتـانبنویسـدتـاآنراضمیمـهیطـرحپیشـنهادیکنیـد.روشـناسـتکـها
استاماتعریف اسـمآدمسرشناسـیپایپاراگرافتبلیغاتیباشد،تأثیرشبیشتر
سـر گـر باشـد.ا تمجیـدپرآبوتـابِآدمهـایبینامونشـانهـممیتوانـدتأثیرگـذار و
گرافهـایتبلیغاتـیبرایشـان پارا دوسـتانتانشـلوغاسـت،میتوانیـدنمونـهایاز

بگوییـد»چیـزیشـبیهایـنمیخواهـم.« بنویسـیدو

:  دقـتکنیـدبرگههایطرحپیشـنهادیتانشـمارهداشـتهباشـند.    اطلاعـات دیگـر

امضـایقرارداد،چقدر ،بعداز همچنیـنبگوییدکتابچنـدصفحهخواهدبودو
طـولمیکشـدتـاکلکتـابراتحویـلبدهید.

اطاعـاتدیگـر بسـیاریاز همـهیایـننکتههـادربـارهیطـرحپیشـنهادیو
کـه منـــــ نـه ــــالبتـه هسـتند هـم کسـانی کنیـد. پیـدا اینترنـت  در میتوانیـد را
تخصصشـانکمـکبـهنویسـندههابـراینوشـتنطـرحپیشـنهادیکتـاباسـت.
کتابتـان گونـیبـه گونا  کـهناشـراناحتمـالاًپاسـخهایبسـیار بدیهـیاسـت
آغوشـمبگیررابرایچندناشـر تنگدر ادبیامنسـخهایاز میدهند.وقتیکارگزار
درونـی« عاطفـیو گفـتکتـاببـه»چشـمانداز انتشـاراتمـارو فرسـتاد،ویراسـتار
، کتـاب»تندوتیزتـر انتشـاراتدیگـریمیخواسـت دارد.ویراسـتار بیشـترینیـاز
بهمن انتشاراتاسکریبنز «باشد.بعد،ویراستاریاز خودکاوتر و احساسانگیزتر

مبالغـهنمیکنـد.« یـادهرویو گفـت»کتابـترادوسـتدارمچـونز تلفـنکـردو
کتـابرافروخـت،پـایشـخصجدیـدیبـهزندگیتـانبـاز کارگزارتـان وقتـی
اصـاح شـمامیخواهـدمتـنرابازبینـیو از .گاهـیویراسـتار میشـود:ویراسـتار
همهینویسـندهها از کنیـد.یادتـانباشـدمعـروفاسـتکـهنویسـندههایتـازهکار
و مقاومـتمیکنند.خـوددار متـنهـمبیشـتر تغییـر اصـاحو برابـر در پرتوقعترنـدو
، همـاناولکار یـد.توقـعنداشـتهباشـیداز رابـهسـتوهنیاور مایـمباشـید.ویراسـتار
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بـانویسـندگان ناشـراندیگـر رفتـار یابـیکتـابآمـادهباشـد.مـداماز برنامـهیبازار
موعـدتحویـلندهیـد. از حـرفنزنیـد.کتابتـانراهـمدیرتـر دیگـر

شغل جدید: تبلیغات برای کتاب ◂◂◂

کشـیده،نویسـندهیتلفنبهدسـتیرا چَسـتبـراینیویورکـر یکاتـوریکـهرُز کار در
میبینیـمکـهمیگویـد»یعنـیمیگـیجلـویدوربیـنتلویزیـونملـی،تـویگِل،بـا

ـه!«
ّ
،کُشـتیبگیـرم؟کتـابجدیـدمهـمدسـتمباشـهدیگـه؟حل لبـاسزیـر

مثلاً گِلنکشـداماامروزهبعیدنیسـتناشر بهکُشـتیگرفتندر البتهشـایدکار
صفحهیفیسبوکتان بنویسیدو توییتر پانزدهدقیقهچیزیدر شمابخواهدهر از
پرهیاهـو خـودمدرآوردهبـودم(.دنیـاآنقـدر کنیـد)کاشایـنحرفهـارااز رابـهروز
آنپیـداکنـد،بـهکمـکشـما اسـتکـهناشـران،بـرایاینکـهکتابتـانجایـیدر
دارنـد.توانایـیشـمابـرایبرقـراریارتبـاطبـاخواننـدگانبالقـوهمیتوانـدنقـش نیـاز
شـدنیـانشـدنِکتابتـانداشـتهباشـد.ایـنموضـوع منتشـر تعیینکننـدهایدر
هنرجویانـمتوصیـهکردهبـودپیش چنـانمهـماسـتکـهکارگـزاریادبـیبـهیکـیاز

گـیراهبینـدازدتـاخوانندگانـیبـرایکتابـشجـذبکنـد. نوشـتنکتـاب،وبا از
تبلیغات گذشـتهدر از شـماینویسـندهتوقـعدارندخیلـیبیشـتر ایـنروزهـااز
اسـتخدامکارشـناسِروابـطعمومـیگرفتـهتـابرگـزاریِ کتابتـانسـهیمباشـید،از
پرداخـتهزینـهیآنهـا.تنهااسـتثناوقتیاسـتکهشـهرتی سـفرهایتبلیغاتـیو
میبَـرد. پیـش را تبلیغـات  کار آنصـورت،شـهرتتان  در باشـید؛ داشـته ملـی
، گنـر مبتکرنـد.لـوریوا و تبلیغـاتهـمنـوآور کار نویسـندههانشـاندادهانـدکـهدر
لسآنجلس،بهمناسـبت خـرم،میگویـدخالـهاشدر نویسـندهیزندگـیِخـوشو
اولیـنمهمانـی،160  میکـرد.»در کتـابلـوری،مهمانیهـایبزرگـیبرگـزار انتشـار
مهمانـیبعـدی،120  دوسـتانفروختـم.در کتابـمرابـهخویشـاوندانو  نسـخهاز

زبانهـامیاندازنـد.« نسـخه.چنیـنمهمانیهایـینـامکتـابراسـر
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گرفتـم یـد،نویسـندهیسانفرانسیسـکویی،خاطرهپـردازیِچگونـهیـاد کِـرکر
هیلاستریت بلوغشبود،بهکمکنشر بشکنبزنمرا،کهدربارهیدوراننوجوانیو
در مسـتقل نشـری هیلاسـتریت، تـوان  و بودجـه میدانسـت یـد ر کـرد.  منتشـر
کتـابقـدمیدهـد،نـهبـهتبلیغـات.بنابرایـن آتـنِجورجیـا،فقـطبـهانتشـار شـهر
»بـهآنهـاگفتـمفقـطدویسـتنسـخهیکتـابرابرایـمبفرسـتید،بقیـهاشبـامـن.
صدمحفـلِمعرفی در رفـتو بـاماشـینخودشبهچهلشـهر میفروشمشـان.«او
جلسـههایانجمنهـایکتابخوانـیگرفتـهتـاسـخنرانی کـرد،از کتـابشـرکت
دسـتی پیکسـلهاییارغوانیرنـگباتصویرِ دانشـگاههایبـزرگ.تیشـرتهاو در
سـفرشآنهارامیانمردم توقفگاهِمسـیر هر حالبشـکنزدنسـفارشدادتادر در
کتابشتبلیغمیکردکه یعکند.چنانشـورمندانهبراینسـخهیجلدگالینگور توز

نسـخهیجلدمقوایـیاشراخرید. انتشـاراتپنگوئـنحقنشـر دسـتآخـر
بهفروشِنجومـیِکتابنینجامد، گـر حتیا خودتبلیغـیبهزحمتـشمیارزدو
دوامبیـاوردکـهخوانندگانش نشـر بـازار در دسـتکمباعـثمیشـودکتـابآنقـدر
کتـاب روزگاریکـهکتابفروشـیهافقـطحـدودسـههفتـهبـههـر راپیـداکنـد.در
برمیگرداننـد، ایـنمـدتبـهفروشنرود،آنرابـهناشـر در گـر ا فرصـتمیدهنـدو
مهـماسـت.لینـداواتانابـهمکفریـن،نویسـندهی بسیـار نشـر بـازار دوامآوردندر
سانفرانسیسـکوییِمجموعهداسـتاندسـتبـودا،بـرایتبلیـغکتابـشظـرفیـک
 در کـرد.او پنـجایالـتسـفر مـاه،بـاقطارهـایشـرکتراهآهـناَمتـرَک،بـهبیسـتو
مهمـانخانههـایدوسـتانشمیشـد. کـردو می سـفرشکارگاههـاییبرگـزار مسیـر
 و شـرارتآمیز خلـقنثـرِ زبـان:هنـر دسـتور گنـاهو کنسـتانسهِیـل،نویسـندهی
 شنیدمکه»هر او میکند.از زبانبرگزار دسـتور ،کارگاههاینویسـندگیو تأثیرگذار
کاتالـوگیـاخبرنامـهایمطـرحمیشـود.« میکنـم،اسـمکتابـمدر کاسـیبرگـزار بـار
دوسـتممـارکچیلـدرس،نویسـندهیکتـابیـکمیسیسـیپی،برایـمگفتـه
میکرده سـفر حرفـهایاش،بـاماشـینخـودشبـههمهجـایکشـور کـهاوایـلمسـیر
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بـاصاحـب کـهمیدیـده،سـریبزنـدو کتابفروشـیای  سـعیمیکـردهبـههـر و
ایالتهـای کتابفروشـیهای بـه  فریـژر  چارلـز کنـد. خوشوبـش کتابفروشـی
جنوبـینامـهمینوشـتتـابـهآنهـابگویـدشـایدرمـانکوهسـتانسـردشبرایشـان
یـهیروتـاریسـخنرانی باشـگاههایخیر کـهدر دوسـتانم جالـبباشـد.یکـیاز
سـخنرانی، کتابهایـشراباخودمیبَـردتابعداز میکنـد،همیشـهچنـدنسـخهاز
کـردهو یـکاهـمسـخنرانی آمر بـرایانجمـنآبسـیاه1ِ حتـی او رابفروشـد. آنهـا
همـهی میشـوندو برگـزار شـهر نشسـتهاییدر میگویـد»همیشـههمایشهـاو

دارنـدکـهموضـوعبحـثراعـوضکنـد.« آنهـابـهسـخنرانینیـاز
ایـالاتمتحـدهکـهعمدتـاًنادیـده فرصتهـایبـزرگفـروشکتـابدر یکـیاز
گرفتـهمیشـود،شـاخههایمحلـیسـازمانزنـانیهـودیاسـت.چنیـنگروههایـی
فروشـشفوقالعادهاند.همچنیـنمیتوانیدبا زبانانداختننـامکتابو بـرایسـر
کنیـد.ارتبـاطباشـگاههایکتابخوانـی باشـگاههایکتابخوانـیارتبـاطبرقـرار
طـرفسـوددارد،چـونباشـگاههامشـتاقمیزبانـیاز دو نویسـندههابـرایهـر و
حـرفزدنبـاخوانندههـاهـمبـرای جلساتشـانهسـتندو نویسـندگانواقعـیدر

نویسـندههالذتبخـشاسـت.

   ، گنویسـانیمثـلمیمـیاسـمارتیپنتز کمـک وبـلاگ  بـه فـروش خاطره پـردازی:   وبا

گنویسـی وبا )واشینگتننشـین(از جسـیکاکاتلـر و پمـاریبـن،ونـدیمککلـور
کـهدر کُلبـیبـازلسـربازیآمریکایـیبـود کتـابرسـیدهاند. بـهامضـایقـرارداد
، بعدتر عراقمینوشـتو دورهیتیربارچـیبودنشدر تجربههایـشدر گـشاز وبا
عـراقتبدیـلکـرد. گـیاشرابـهکتـابجنـگمـن:وقتکشـیدر نوشـتههایوبا
مینوشـت؛ آشـپزی دربـارهی جولی/جولیـا« »پـروژهی گ وبـا  در پـاول جولـی
شـدندو جولیـامنتشـر کتـابپرفـروشجولـیو قالـب در کـهبعدتـر نوشـتههایی

شود. منجر عملکردچشماستکهمیتواندبهنابیناییِدرمانناپذیر 1.آبسیاهیاگلوکومنوعیاختالدر
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گنویسی اسـاساینکتابسـاختهشـد.وبا فیلمیبابازیمریلاسـتریپهمبر
دربـارهیجنـگ آناینـش روزنوشـتهای پَکـس سـام نـاممسـتعار بـا بغـدادی
کتابـیبـاعنـوانسـامپکـس:روزنوشـتهایمحرمانـهییـکعراقـی عـراقرادر
وبسـایتوانکـت،بـهپشـتوانهی کـرد.آنـامـاریکاکـس،سـردبیر معمولـیمنتشـر
ازایپیشپرداختـی  رادر روزهـایسـگی رمانـش اولیـن گپرخواننـدهاش، وبـا

فروخـت. ریوِرهدبوکـز انتشـارات بـه 275هـزاردلاری
دربـارهی کتابـش کـه کنـد متقاعـد را ناشـران نمیتوانسـت اینگمـن یـت مر
خواننـدگان از بنابرایـن فـروشِخوبـیخواهـدداشـت. زایمـان  از پـس افسـردگی
و اسـت جـذاب برایشـان کتابـی چنیـن چـرا بگوینـد کـه خواسـت گـش وبا
پاسـخهایآنهـارابـهطرحپیشـنهادیکتابـشضمیمهکـرد.بهاینترتیـب،ثابت
رابهانتشـارات توانسـتکتابتسـاناپذیر کـردهمیـنحالاهـمخوانندگانیداردو

بفروشـد. سـیل

آیا خوب است کتاب تان را خودتان منتشر کنید؟ ◂◂◂

،تعدادکتابهاییکهخودنویسندگانیاناشران .باوکر .آر بهگفتهیانتشاراتآر
کردندبه  ایالاتمتحدهمنتشر سال2009در خاصدر بازارهایبسیار فعالدر
صورت به کتابها این  از بسیاری رسید. عنوان 764448 باورنکردنی عدد
شدند. اُثرهاوسمنتشر  و ،اکسلیبریس لولو وبسایتهاییمثل در و آناین
بود: کمتر (بسیار تعدادعنوانهایمنتشرشدهبهشیوهیسنتی)بهکمکناشر

288355عنوان.
صفحـهی گـر کتـابمـنبـود.ا کتـاب، آن764448عنـوان اعتـراف:یکـیاز
کتـابراببینید،عبارت»نسـخهیبازبینیشـده«بهچشـمتان مربـوطبـهحقنشـر
کردم. میخـوردکهبیدلیلنیسـت.مناولینویراسـتاینکتابراخودممنتشـر
شـدهبودنـد.امـاوقتـیکارگـزار کتابهـایقبلـیامبـههمـانشـیوهیسـنتیمنتشـر
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ادبیسـابقماینکتابرابهنیویورکفرسـتاد،ناشـرانگفتندکتابمرادوستدارند
بهگوشکسـی گو شـیکا میشـودکتـابِکسـیراکـهاسـمشهممثـلاًدر امـاچطـور
گوییهافروخـت.حرفشـانرامیفهمیـدم.بایـداولمشـهور نخـورده،بـهشـیکا

بعـدکتـاببنویسـید.مـنایـنواقعیـتکوچـکرانادیـدهگرفتـهبودم. شـویدو
فهرست رادر نفر یازدم.بالاخرهنامهزار دلبهدر گرفتمو تصمیمخودمرا
خلیج منطقهی  در هم اسمم  و داشتم نویسندگیام کاسهای هنرجویان
ستوننویس سالها چون بود آشنا نسبتاً خیلیها برای  سانفرانسیسکو
شده بیدردسر بعضیجهات،گزینهایآسانو روزنامههایشبودم.خودنشری،از
استتبلیغاتبر میرسید.وقتیقرار بهنظر است؛دستکمبرایمناینطور
نکنیدتاهمهیسودشبه کتابراخودتانمنتشر عهدهیخودتانباشد،چرا

شمابرسد؟
یکـی سـادهاند.کتابتـانرادر ایـنمسـیر شـکینیسـتکـهاولیـنقدمهـادر
یـکهفتـهبعـد، اینترنتـیکتـاب،بارگـذاریمیکنیـدو وبسـایتهایانتشـار از
کتابهـایمنتشرشـدهفـرقچندانـی  کـهبـادیگـر کتابـیبـهدسـتتانمیرسـد
هزینـهیپرینـت از میشـود،یعنـیکمتـر نـدارد.گاهـیکلهزینـهاشهشـتدلار

مغـازهایمحلـی. نوشـتهتاندر گرفتـناز
کـردنِ کـهدوسـتدارمبـرایذوقزده ینـهاسـت کمهز چنـانآسـانو کار ایـن
ایـن یکـیاز کـردهام،فایـلکتابشـانرادر نویسـندگانیکـهروینوشتهشـانکار
کتابـی شـمایلیشـبیه شـکلو رادر کار حاصـل کنـمو وبسـایتهابارگـذاری
مسـیر منتشرشـدهبرایشـانبفرسـتم.چنیـنکاریبـرایروحیـهدادنبـهخودتـاندر
نوشـتهتانرادر پرزحمـتِنوشـتنکتـابهـمخـوباسـت:نسـخهایاز طولانـیو
دسـتداشتهباشید، ملموسـیدر قالبکتاببرایخودتانبفرسـتید.وقتیچیز
به دریچـهاینو کمکتـانمیکنـداز رؤیـایشـمازنـدهمیمانـد.بهعـاوه،ایـنکار

کنیـد. نوشـتههایتاننـگاه
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«اسـت، شـمایلِکتابتـاندادنزند»دستسـاز میخواهیـدشـکلو گـر البتـها
کارتـانفقـطبـهبارگـذاریسـادهیفایـلکتـابخاصـهنمیشـود.کیفیـتچـاپ
جلدشـانراخم گـر صحافـیچنیـنکتابهایـیآنقدرهـاخـوبنیسـت)مثـلاًا و
طریـقفدکـس،کـهپـولخـونپـدرشرا کتـابراهـماز کنیـد،خمیـدهمیماننـد(و

تمـاممیشـود. میگیـرد،برایتـانمیفرسـتندنـهبـاپسـتکـهخیلـیارزانتـر
کتابمراویرایش کردمتا کردماینبود:ویراستارهاییاستخدام کهمن کاری
هویتیبصریبرای ازایپول،جلدو طراحیحرفهایهمخواستم،در از کنندو
مینیاپولیس فایلپیدیافکتابرابرایچاپخانهایکهدر کتابطراحیکند.او
کتاببهمن  نسخهاز کرد.سههفتهبعد،چاپخانههزار کردهبودم،ایمیل پیدا
تمامشد.کامیونی کتاب2/61دلار نسخهاز حملهر تحویلداد.هزینهیچاپو
رانندهاشباهمکارتنهایکتابهاراکنار منو بیرونخانهامدوبلهپارککردو
در که باغبانیای وسایل یا قلمموها به تامدتی،حتی پارکینگچیدیم.  دیوار
پارکینگنگهمیداشتیمهمدسترسینداشتم.راستش،تازهوقتیانبوهکارتنها
راجلویچشممدیدم،بهذهنمرسیدبایدراهیبرایخالیکردناینکارتنهاپیدا
کتابهارایکییکیبهدستخوانندههابرسانم.آنهممنیکهوقتیکاس کنمو
نوشیدنیکولاِیدبههمکاسیهایم سومبودمحتینمیتوانستمچندبستهپودر

کهکولایدنمیخوای؟نه؟«. ازشانمیپرسیدم»تو بفروشمو
خیابان البتهسعیخودمراکردم.دوستیتاکتابفروشیبوکزاینکورپریشندر
همراهـیامکرد.وقتیواردکتابفروشـیشـدم،مردی کالیفرنیـایسانفرانسیسـکو
کـهپشـتپیشـخانبـود،فرمـیمقابلـمگذاشـتتابـاامضـاکردنـشقبولکنـمفقط
کتابهـافـروشرفتنـد،بقیـهاشرا گـر ا پـولکتابهایـمرااولبدهنـدو قسـمتیاز
مدتـیبعدتمـاسگرفتندتا مـنخریدندو هـمپرداخـتکننـد.پنججلـدکتاباز
کتابفروشـیهابـرایبدهبسـتان هـمبرایشـانکتـاببفرسـتم.امـروزهخیلـیاز بـاز
کردهانـدچنیـنفرمهاییدمدسـت بـانویسـندگانیکـهخودشـاناثرشـانرامنتشـر
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فروختـمامـادلـمراضـی کتابفروشـیهایدیگـر کتـابهـمبـه دارنـد.تعـدادی
هـمکتـابمیخواهنـدیـانـه. بپرسـمبـاز نمیشـدمدتـیبعـدبـهآنهـاتلفـنکنـمو

نوشـتنِصورتحسـابهـمبرایـمسـختبـود.
وبسـایتآمـازون کتـابرابـرایفـروشدر میتوانـم بالاخـرهفهمیـدمچطـور
کتابمآنجـاخوبفـروشمیرفت. خیلـیآسـانیاسـتو بگـذارم.بایـدبگویـمکار
کتاب از ،کارتنهایپر چندوقتیکبار اینبودکههر سـختترینقسـمتِکار
راراحـتمیکندچونوقتی پسـتببرم.باایـنحال،آمازونکار بـهدفتر رابـردارمو
یـعاسـت.نمیتوانیراه میکنـی،مهمترینمسـئلهاتتوز کتابـتراخـودتمنتشـر
کتابـتتوجـه گـر بزنـی.حتـیا سـر بـهتکتـککتابفروشـیهایکشـور بیفتـیو
کتابفروشـیهاپیـداکنـد. خواننـدهایراجلـبکنـد،خواننـدهنمیتوانـدآنرادر
دشـواریاستچونکتابخانههایعمومی تازه،خودِجلبتوجهخوانندههمکار
کتابیراکهناشـرشخودِنویسندهباشـدنمیخرند،مرورنویسهایمطبوعاتاین
کتابفروشـیهاهـممیلـیبـه کتابهـارایکراسـتتـویسـطلزبالـهمیاندازنـدو

برگـزاریمراسـم»امضـایکتـاب«بـرایچنیـنکتابهایـیندارند.
بنابراین،سـختاسـتکههمـهیکارهاییراکهناشـرانبـرایویرایش،چاپ،
یـعکتـابمیکننـد،خودِنویسـندهانجامدهـد.بااینحال،خودنشـری توز تبلیـغو
آنکـهنویسـندهکتابـشرا معقولـیاسـت.گاهـی،مدتـیبعـداز موجـهو گاهـیکار
میکنـد،ناشـریسـراغشمیآیـد؛اتفاقـیکـهبـرایهمیـنکتـابهـمافتاد. منتشـر
هـارواردگرفته نمونـهیدیگـرشماجـرایلیـزاجنُوااسـتکهمـدرکدکتـریاشرااز
نوشـتهبود.وقتـیکارگزاران مراحلابتدایـیآلزایمر رمانـیدربـارهیزنیدرگیـر بـودو
کتابـشرا کـهلیـزاسـراغداشـت،رمانـشرانپذیرفتنـد،خـودش ناشـرانی ادبـیو
بـهمـردم صندوقعقـبماشـینشمیگذاشـتو کـرد.لیـزاکتابهـارادر منتشـر
زبانهـاافتاد،ناشـریتصمیـمگرفتمنتشـرشکندو میفروخـت.اسـمکتـابسـر

راهیافـت. کتـابهمچنـانآلیـسبـهفهرسـتپرفروشهـاینیویورکتایمـز
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لازمنیســتراهیبرای یدو هــدفرادار امکاندسترســیمســتقیمبــهبازار گر ا
عمومــیبهکتابتــانپیــداکنید،خودنشــریمیتوانــدبهترین جلــبتوجــهافکار
خاطرهپــردازیاش گزینــهباشــد.مــنبــادیویــدگاتفریــدهمــکاریکــردهامکــهدر
دغدغــهاش ســبز حــرصتــاحفــظمیگویــدچگونــهساختوســازِ بــاعنــواناز
شــورایساختوســاز کنــدو تصمیــمگرفــتکتابــشراخــودشمنتشــر شــده.او
کــرد کــهخــودشبنیانگــذارشبــود،راراضــی ایــالاتمتحــده،ســازمانی ســبزِ
همایشهایــشبفروشــد.دیویدهم، آنرادر کتــابرابپــردازدو هزینههــایانتشــار
کردهانــد، نویســندگاندیگــریکــهکتابشــانراخودشــانمنتشــر مثــلخیلــیاز
طریــقروابــط اســتامــااز متوجــهشــدرســاندنِکتــاببــهکتابفروشــیهادشــوار
نســخهیچــاپاولکتابــشرا مــاههمــهیپنجهــزار وبســایتشظــرفچهــار و
ســود دلار آنزمــان،کتــابســیهزار فروخــتکــهموفقیــتچشــمگیریاســت.از
مــن  دومیــنکتابــشزندگــیســبز حــالادیویــدبــرایانتشــار نصیــبدیویــدکــردهو

ــادهمیشــود. آم
بـازار در گـر اینهـاگذشـته،کتابـیکـهخـودنویسـندهمنتشـرشکـرده،حتـیا از
، بـهموفقیـتچشـمگیرینرسـد،میتوانـدبـراینویسـندهسـودمندباشـد.لـیپرایـر
میگویدانتشار کردو هنرجویانم،کتابشکارآفرینِکاردانراخودشمنتشر یکیاز
مزایـایدیگریهم همینکتابباعثشـداسـتادپارهوقتدانشـگاهتولینشـودو
طریـق کتابـشرااز هـمصدهـاجلـداز یـد.او نصیبـشکـردکـهبـهزحمتـشمیارز

وبسـایتآمـازونفروخـت.

اگر مادرم کتابم را بخواند چه؟  ◂◂◂

خواننـدهی را یـادی ز غریبههـای میتواننـد کـه زدیـم حـرف کارهایـی دربـارهی
شـماچه از کتابتـانکننـد.حالابایـددربارهیاینموضوعهمحرفبزنیمکهغیر
دربارهشـانچـهگفتهایـد.دربـارهیخودتـان کتابتـانهسـتندو کسـاندیگـریدر
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چـهدلتـانمیخواهـدبگوییـد.میتوانیـدبـههمـهیدنیـابگوییـد میتوانیـدهـر
پدرتـانرقصیدهایـد. کارِنـارویقبـر مورفیـنقـوتغالبتـانبـودهیـابـاآهنـگِما
کـهنورافکنتـانرویزندگیشـانمیافتـدچـه؟آیـا امـادربـارهیآدمهـایدیگـری
بـالایپرچیـنبـه خواهرتـانخوشـشمیآیـدبـههمـهبگوییـدتامپونهایـشرااز
حیـاطهمسـایهپرتمیکرده؟مطمئنـاًنمیخواهیدهمهبفهمنـدمادرتانعادت
کریسـمسدیگـرانرابـدزدد.میخواهیـد؟ پنزرهـایتزئینـیدرخـت داشـتهخنزر
رمـان  در پردهپوشـی، اندکـی »بـا را تجربههایشـان نویسـندهها زمانـی
چنیـن نویسـندگان کـه خویشـاوندانی میکردنـد.  بازگـو زندگینامهای«شـان
میتوانسـتند میکردنـد، آنهـا بـه یـح، صر هـم  قـدر  هـر اشـارهای، رمانهایـی
منآدمـیامکهباپولشیرخشـکِ بگوینـد»انـگار خودشـانرابـهبیخیالـیبزننـدو
عجـبخیالبافی بچـه،بـرایخـودمنوشـیدنیبخـرمتاخـوشبگذرانـم.ایندختـر
شـخصیمینامیم.منِ نوشـتههاراخاطرهپردازییاجسـتار اسـت.«حـالااینجـور
میگویمهمهیماجراهـایخاطرهپردازییا پشـتپردهبیرونمیآیمو نویسـندهاز
رازهای جسـتارمواقعـاًبـرایمـن،بـرایمـا،اتفـاقافتادهانـد.ممکناسـتخیلـیاز
از کار شـودو آنکـهکتـابمنتشـر مگـویخانوادگـیفـاششـوند.بنابرایـن،پیـشاز
بگـذرد،بایـدتصمیـمبگیریـدمیخواهیـدرازهـایمگـویچـهکسـانیرافـاش کار

. چقـدر کنیـدو
کتابتـانبـاروایـتشـمااز نگـرانهسـتیدکـهآدمهـایدیگـرِ گـر بـاایـنهمـه،ا
رخدادهـاموافقنباشـند،نگراننباشـید.همیشـهیادتانباشـد:آنچـهاهمیتدارد
میکنیـدبرایتـانافتـاده. اتفاقـینیسـتکـهبرایتـانافتـاده،اتفاقـیاسـتکـهفکـر
اینکـهچـراایـناتفـاقرا خاطرتـانمانـدهو آنچـهاهمیـتداردچیـزیاسـتکـهدر
قصهایدربارهیاتفاقهـایرخدادهفقط یـد.هر بـهاینشـکلِخاصبهیادمیآور
کلرنـس آناتفاقهـااسـت.آنیتـاهیلهـاروایـتخودشـانرادارنـدو یـکروایـتاز
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بلوری تامسهـاروایـتخودشـانرا.1حقیقتشـبیهبلورهایبرفاسـت؛هیـچدو
یکسـاننیسـتند.امـاخاطـرهبـهقلوهسـنگمیمانـد.خاطـرهیعنـیروایـتشـمااز

آنچـهبرایتـاناتفـاقافتـاده.
یَـن، آغوشـمبگیـردربـارهیپـدرمبـود.ادر پیرنگهـایفرعـیتنـگدر یکـیاز

خوانـدنایـنکتـاب،بـرایمـادرمنوشـت دوقلویـم،بعـداز خواهـر

کـه رخدادهـا چقـدر  کتـاب ادِر را می خوانـدم، مـدام حیـرت می کـردم  وقتـی 
متفـاوت در ذهـن مـن و ذهـن ادر ثبـت شـده اند. اولش هـی به خـودم می گفتم 
کتـاب  کـه رفتـم، متوجـه شـدم ایـن  کـه این جـوری نبـود« امـا جلوتـر  »ماجـرا 
کتـابِ مـن نیسـت. در بعضـی از ماجراهـای مربـوط بـه بابـا، ادر خـودش را 
قهرمـان قصـه کـرده، جـوری کـه بـه نظـرم دقیـق و درسـت نیسـت. امـا کتـاب 
کتـابِ ادر اسـت و فکـر می کنم می تواند خودش را قهرمـان قصه  کند. من هم 

وقتـی کتـاب خـودم را بنویسـم، می توانـم خـودم را قهرمـان قصـه کنـم. 

گرفتـناطرافیانتـان،بخوانیـد.بـرای  نظـر کتابتـانرا،بـادر حـالاوقتـشرسـیده
دهید هویتشـانراتغییر گرِ حفـظحریمشـخصیآنهـا،میتوانیدجزئیاتافشـا
ایـنجزئیـاتنزنیـد.میتوانیـدنـامدوسـتانتانراعـوضکنیـدیـانـام یـاحرفـیاز
خویشـاوندانتانرانگوییـد،مثـلاًبنویسـید»خالـهامگفـت«.میتوانیـدشـخصیت
یـا کنیـد. برادرشـوهرتان راجایگزیـن دان اسـم بـه »مهندسـیچهلوچندسـاله«
زبـانشـخصیتی زبـانیـکشـخصیتشـنیدهاید،از کـهاز میتوانیـدقصـهایرا
جنسـیتشـخصیتهابـرایقصـهمهـمنیسـت،میتوانیـد گـر نقـلکنیـد.ا دیگـر
روانـکاویداشـتهایدکـهبـهنظرتـانزنِ گـر دهیـد.مثـلاًا جنسیتشـانراهـمتغییـر
خاطرهپـردازیمـن،فقـطنامهـای رامـردکنیـد.در خلوضعـیبـوده،میتوانیـداو
بقیـهینامهـاراعـوض برادرهایـمواقعیانـدو خواهرهـاو خویشـاونداننزدیـکو

کلرنـستامـسبـرای یـانبررسـیصاحیـت جر کـهسـال1991،در 1.آنیتـاهیـلحقوقدانـیآمریکایـیاسـت
جنسـیمتهـمکـرد.تامـسمیگفـتروایـتهیـلاز دیـوانعالـیایـالاتمتحـده،تامـسرابـهآزار عضویـتدر

نهایـتهـمصاحیتـشتأییـدشـد. در رخدادهـاحقیقـتنـدارد،و
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واقعـاً اسـمش تغییـر و مُرگـناسـمبینقصـیداشـت  البتـهدوستپسـر کـردهام.
برایـمسـختبـود.

را کتابـی پیشنویـس بـار یـک بـهجـایحـذفجزئیـات،تغییرشـاندهیـد.
هویـتاطرافیانـشرا گرِ کـهنویسـندهاشنـهتنهـاهمـهیجزئیـاتافشـا خوانـدم
چـهکشـوریبـزرگشـده.ایـنرویکـرد حـذفکـردهبـود،بلکـهحتـینگفتـهبـوددر
تضمیـنمیکنـدمیانهینویسـندهبـاخویشـاوندانِغضبناکشبههمنخـوردچون

نمیرسـد. کـهاصـلاًبـهمرحلـهیانتشـار قصـهاشچنـانپرابهـاممیشـود
البتهپنهانکردنهویتِخویشـاوندانِنزدیکسـختاسـت.نمیشودبگویید
شـد، آغوشـمبگیـرمنتشـر رانِـدمینامیـم...«.وقتـیتنـگدر »پـدرم،کـهاینجـااو
برخـوردمـادرمعالـیبـود.لازمنبـودنامـهیخواهـرمرابخوانـدچـونخـودشخـوب
کسـی وقتـی میکـردو کار کتابفروشـی  گفتـهام.در  او  از کتابـم  میدانسـتدر
کتابـمرامیخریـد،مـادرمپیشـنهادمیکـردکتـابرابرایـشامضـاکنـد.امـاکتابمرا
شـده نویسـندهظاهر نقشمادرِ هیچوقـتنخوانـد.همانجـوریهمسـاعتهادر

دسـتمعصبانـیشـود. نمیخواسـتبـاخوانـدنکتابـماز بـودو
خوشـبختنیسـتیمکـهخوانندههایمـانبالغانهحسـاب امـاهمـهیمـاآنقـدر
کتـاب اینکـهدر حسـابشـخصیتهایکتـابجـداکننـدیـااز خودشـانرااز
اشـارهایبـهآنهـاکردهایـمذوقکننـد)بلـه،چنیـنخوانندههاییهمکمنیسـتند(
و رامیرنجانـد کسـی ماجرایـی بازگویـیِ  گـر ا نباشـد. اصـلاًعیـنخیالشـان یـا
گفتنـشهـمبـرایقصهتـانضـرورینیسـت،حذفـشکنیـد.وقتـیقصـهدربـارهی
نپالاسـت،چرابایدبگوییدبرادرتانمدتی شـشسـالزندگیدر تجربهیشـمااز
چـهبتوانـدمیکنـدتـادر شـماهـم،مثـلهمـهیمـا،هـر زندانـیبـودهاسـت؟بـرادر
خودشبـهجهانعرضـهمیکند،نقشـیتعیینکنندهداشـته خلـقتصویـریکـهاز
بمانیـدتا میخواهـدایـننقـشراحفـظکنـد.پـسبایـدچـهکنیـد؟منتظـر باشـدو

همـهیخویشـاوندانتانبمیرنـد؟
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گزینه های پیشِ رو ◂◂◂

یـد،بایـددربـارهیجنبههـای دار گزینههایـیپیـشرو آنکـهببینیـمچـه پیـشاز
از  پرهیـز بزنیـم. خاطرهپردازیتـانحـرف در دیگـران نـام  ذکـر قانونـیِ  و حقوقـی
نزاکت کتابتـانمیزنیـدهمبـهوجـدانو رنجانـدندیگـرانبـاحرفهایـیکـهدر
گوسـتنبـروز هـمبـهجنبههـایحقوقـیموضـوع.خانـوادهیآ شـمامربـوطاسـتو
ـــاز خاطرهپردازیاشدویدنبـاقیچیگفتهبودـ جزئیاتیکـهدر بعضـیاز بهخاطـر
سـوزاندهــــاز جملـهاینکـهوقتیششسـالهبوده،پـدرشپیشـانیاشراباتهسـیگار

شـکایتکردنـد. او
نویسـنده  از ترسیمشـدهییـکشـخصیت بابـتتصویـر اینکـهبشـود بـرای
آسـان خواننـدهخیلـی کـه باشـد دقیـق بایـدچنـان  تصویـر ایـن کـرد، شـکایت
سـرطان بـوده  قـرار کـه اسـت پزشـکی همـان قصـه بیکفایـتِ پزشـک بفهمـد
اعضـایخانوادهتـانبخواهـدبـا از پسـتانراویرادرمـانکنـد.ممکـناسـتناشـر
کتـابندارنـد؛ امضـایرضایتنامـهایرسـمی،اعـامکننـدمخالفتـیبـاانتشـار
فرزنـدمچنیـن دو هـر فعلـیامو سـابقم،شـوهر مـنهـمکـرد.شـوهر کاریکـهناشـر
مـادرمهـم مـننخواسـتاز از ،ناشـر کردنـد.خـداراشـکر رضایتنامـهایامضـا
آنصـورت،مـادرممیگفـت»موافـقنیسـتم چنیـنرضایتنامـهایبگیـرمچـوندر
آن میشـدمنقطـهیعطـفقصـهامراحـذفکنم؛صحنهایکـهدر مجبـور «و ادر

میرنجنـد. او سـربهراهنشـود،کلخانـوادهاز گـر مـادرمبـهمرگـنمیفهمانَـدا
کتابتان دربارهیواکنشافرادیکهنامحقیقییاحتیمستعارشانرادر گر ا
حـوزهی تخصصـیدر کـهبـهطـور آوردهایـدنگـرانهسـتید،بـدنیسـتبـاوکیلـی
ادبی میکنـد،مشـورتکنیـد.دسـتکم،بایـدموضـوعرابـاکارگـزار کار قوانیـننشـر

ید. میـانبگذار ناشـرتاندر و
گرفتهانداما یـانقـرار جر ناشـرتانهمدر ادبیو خـب،حـالافـرضکنیمکارگـزار
یـاافـراددیگـریکـهدر موضـوعواکنشهـایاحتمالـیخویشـاوندانرنجیدهخاطـر
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کتـاببـهآنهـااشـارهکردهایـد،همچنـاننگرانتـانمیکنـد.چنـدگزینـهپیـشرو
یم. ادامـهنگاهـیگـذرابـهآنهـامیانداز یـدکـهدر دار

در    کـه بگوییـد نویسـنده، یادداشـت  در نویسـنده:  یادداشـت  در  طـرح موضـوع 

خویشـاوندانتان بازگویـیماجراهـابـهحافظهتـانمتکیبودهایدیاشـایدبعضـیاز
رخدادهـاموافـقنباشـند.بـهایـنترتیـب،پدرتـانفرصتـیخواهـد بـاروایـتِشـمااز
نباشـد.مثلاً اینطـور گـر خودتـاندرآوردهایـد،حتـیا رااز یافـتتـابگویـدهمهچیـز
یادداشـتشمیگویـد»بـرایحفـظحریـمشـخصیدیگران،اسـمها نویسـندهایدر
کـردن  کـردهام.بـرایجاندارتـر ویژگیهـایهویتـیرادسـتکاری دادهامو راتغییـر
جزئیات جاهایخالیصحنههاو روایـت،گاهیچندرخدادراباهمآمیختهامو
کـردهام.همچنیـنگفتوگوهـاینقلشـدهدر فراموششـدهرابـاقـوهیتخیلـمپـر
کلمههادقیق قطعـاًهمهیالفاظو کتـابرابـااتکابهحافظهامبازآفرینیکردهامو

خاطـرمنماندهانـد.« در

بـه    را کتابهایـش میگویـد رماننویـس دیـاردِ انـی بگیریـد:  اجـازه  دیگـران  از 

چیـزیراکـهبرایشـانخوشـایندنیسـت هـر خویشـاوندانشمیدهـدتـابخواننـدو
یک خـطبزننـد)البتـهبدنیسـتبگوییمکهآخریـنرماندیـاردتوصیفیاسـتاز
نبوغـیبهـتآوررابـرای از نسـخهیاولیـهیاثـریغمانگیـز گِـرز اِ (.دِیـو چشـمانداز
کتابـشبهآنهااشـارهکردهبودفرسـتادتااصاحشکننـد.بهقول آدمهایـیکـهدر
در گـرز یـدچـهکسـانیراعصبانـیکنیـد.«ا یـدحاضر خـودش»بایـدتصمیـمبگیر
کـردهبـود،گرچه افـرادراهـمذکـر ویراسـتاولکتابـشحتـیشـمارهتلفنبعضـیاز

کـرد. ویراسـتهایبعـدیحذفشـان در
کسـیکـهدوسـتتانداردبـهباجگیـریِ بـاایـنحـال،گاهـیاجـازهخواسـتناز
میتوانندبهشـما آنهـااجـازهمیخواهیـدامامگـر عاطفـیشـبیهمیشـود.شـمااز
کنـم نوشـتم.اجـازهمـیدیمنتشـرش کتـابرو نـهبگوینـد؟»ببیـن،مـنکلایـن
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رابـهمرگننشـان آغوشـمبگیـر ؟«وقتـینسـخهیاولیـهیتنـگدر یـابندازمـشدور
بـود. گاهـیبرایـمعـذابآور ایـنآ گاهبـودمو ایـنموضـوعآ دادم،از

جسـتاریبـاعنـوان»رازهـایدیگـران«تعریـف در پاتریشـیاهمپـلِخاطرهپـرداز
آن،ابتـایمـادرشبـهصـرعرافـاش در میکنـدشـعریدربـارهیمـادرشسـرودهو
،بـهمادرشکمـککرده اینشـعر انتشـار میکردهباسـرودنو کـرده.همیشـهتصـور
رازیآمیختـهبـهشـرمراحـتشـود.امـابعـدمتوجهشـدهکهمادرشهمیشـه شـرِ از
شـودچـونمیخواسـتهبه بـاایـنحـال،اجازهدادهمنتشـر بـودهو بیـزار ایـنشـعر از
جسـتاریکهسـالهابعد دختـرشکمـککنـدنویسـندهایموفـقشـود.همپـلدر
نوشـته،میگویـد»حـالاتـاشمیکنـمبـهیـادبیـاورماصـلاًاحساسـاتشبرایـممهـم
رابدهـد، شـعر بـرایاینکـهمـادرشراراضـیکنـداجـازهیانتشـار بودنـدیـانـه.«او
میرسـیم:[اما بخـوای،حذفشمیکنـم]حالابـهضربهیآخـر گـر گفتـهبـود»واقعـاًا

کتابمه.« بهتریـنشـعر

میتوانیدمقداری    یدو کتابتانپولیدرمیآور  با پول راضی شان کنید:    شمااز

برهنهدربارهی مجموعهجستار بخششکنید.دیویدسداریسدر آنرابذلو از
در اولینعادتماهانهیخواهرشنوشتهاست.او سرطانو اثر مرگمادرشدر
من همهامضابگیردکهاز میخواستاز مصاحبهایبانیویورکتایمزگفته»ناشر
هدیههایجورواجور کهشد،پشتهیبزرگیاز کریسمس کرد. شکایتنخواهند
کافیه گفتم"همهبیایید.اینهدیههاتون،اینمفرمرضایتنامه.  کردمو درست

امضاکنید."« اینجارو
گرفتم، کهبابتخاطرهپردازیامدربارهیمرگن مندهدرصدحقالتألیفیرا
همپولیبدهمچون»اگهاینقدر بهخودشدادم.پسرمپاتریکمیگفتبایدبهاو

بچهیخوبینبودم،کتابتیهمشتخطخطیِروانپریشانهمیشد.«

اسـت    ممکـن چـون متنفرنـد.  مسـتعار اسـم  از ناشـرها را تغییـر دهیـد:   نام تـان 

فعالیتهـایتبلیغاتـیشـرکت در کنیـدو بخواهنـدبـرایمعرفـیکتابتـانسـفر
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باشـدهویـتحقیقیتـانمخفـیبمانـد،چنیـنکارهایـیسـخت قـرار گـر ا کنیـدو
پشـتنقـابچـهلطفـیدارد؟ گذشـته،حـرفزدناز ایـن میشـوند.از

فراینـدیقانونـی،اسـمتانرا یـد،میتوانیـددر هیـچچـارهیدیگـریندار گـر ا
دنبـالپـدرِ میکـردافبـیآیهنـوز ،بنـابـهدلایلـی،فکـر دهیـد.لیـزامایکلـز تغییـر
در کودکـیاش دربـارهی را شـکاف کتـابِ وقتـی بنابرایـن، اسـت. هواشناسـش
کـرد.حتـی دهـهی1960نوشـت،همـهیاسـمهاراعـوض خانـوادهایافراطـیدر
دادو «تغییـر بـهشـکلقانونـینـامخانوادگـیاشرابـه»مایکلـز اسـمخـودشرا.او
شـوهرشهـمهمیـننـامخانوادگـیرابـرایخـودشانتخـابکـرد.بـهایـنترتیـب،

گرفـت. پـا خانـوادهیمایکلـز

 اصـاً کتـاب را ننویسـید:   مارتـاشـریلقـراردادیامضـاکـردتـادربـارهیپـدرشکـهاز   

میانهیتحقیق متخصصانسرشـناسنظرسـنجیبود،خاطرهپردازیکند.امادر
بزرگـی مصاحبـهایبـانیویورکتایمـز»راز خـودشدر بـراینوشـتنکتـاب،بـهتعبیـر
خاطرهپـردازیصـرفنظـر شهرتسـازِ و فرصـتسـودآور برمـاشـد.«مارتـاهـماز
کـهخـودش عـوض،رمانـیبـهاسـمویرانههـایکالیفرنیـانوشـت.آنطـور در کـردو
میگوید»بهگمانممیتوانسـتمآنخاطرهپردازیرابنویسـم.کتابتکاندهندهای

حسـابیسـروصدامیکـرد...امـامـنخیلـیبـهخانـوادهاموابسـتهام.« میشـدو
هـم دسـتآخـر ایـنهمـهزحمـتبکشـی،کتـاببنویسـی،منتشـرشکنـی،و
نگـرانواکنـشکسـانیکـهدربارهشـاننوشـتهایباشـی؟اصـلاًمـانویسـندههاچـه
یم؟براییافتنپاسـخسـؤال، بهعذابمیانداز یمکهخودمانرااینقدر دردیدار

سـراغیادداشـتپایانـیکتـاببرویـد.






